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 ینۀ الواح میلادئجمال ابهی  در آطلعت 
 

 فؤاد صدیق

 

  مقدّمه

عید مولود حضرت رب  اعلی  و جمال اقدس ابهی  شه تا چند سال پیش در شرق  سالگرد دو

م و در بلاد غرب به ت م محر  ل و دو  اشتبر و  ۲۰رتیب در روزهای به حساب قمری در او 

شد و اشنون چند سالی است شه در سراسر دنیای بهائی به طور نوامبر جشن گرفته می ۱۲

های آینده شود و در سالیکنواخت و در دو روز متعاقب هم در ماه اشتبر جشن گرفته می

 دانیم شه تفاوت سن یدر نزدیکی همین تاریخ نوسان مختصری خواهد داشت.  همه می

حضرت رب  اعلی  و جمال قدم مطابق بشارات گذشته دو سال است
۱
و جمال قدم این دو  

.روز را یک یوم به حساب آورده اند
۲

رجلال شه دویستمین سالگرد میلاد در این سال پ    

بهائیان هم نوا می ۀبزرگتر با جامع ۀگیرد و جامعموعود عالمیان را دنیای بهائی جشن می

واحی شه به مناسبت یوم میلاد این طلعات مقد سه نازل شده مروری ال باشد به جاست بر

ق قرار دهیم.  تا آنجائی شه می دانیم حضرت رب  اعلی  شنیم و نکات مهم آنها را مورد تعم 

به مناسبت تول د نفس مبارششان توقیعی نازل نفرمودند و بر همان طریق شه خود را فدای 

،موعود نمودند «بقیةالله»
۳
  ودشان و خصوصی ات زندگیشان نام و نشانی نخواستند.برای خ 

حت ی آن مظهر مقدس الهی، شریعت خود را نیز فدای جمال محبوب نمودند و خود را 

.بمانند انگشتری در دست من یظهره الله نامیدند
۴

همین منوال جای تعجب نیست شه  بر  

جمال ابهی  الواحی چند به برای میلاد خودشان نیز توقیع و لوحی نازل نفرموده باشند.  

مناسبت تول د آن شمس هدایت و همچنین به مناسبت میلاد نفس مقد س خودشان نازل 

ه داشت شه از میان الواحی شه جمال قدم به مناسبت میلاد حضرت  فرموده اند.  باید توج 

تی میلاد حضرت رب  اعلی  عبارا ۀرب  اعلی  نازل فرموده اند اشثرا فقط چند سطر در بار

خودشان مرتبط  این سطور، میلاد حضرت رب  اعلی  را به ظهور ۀذشر شده و در ادام

گویند.  در تجزیه و تحلیل این روند میظهور خودشان سخن می ۀساخته و سپس در بار

توان چنین تصور شرد شه حضرت بهاءالله ظهور حضرت باب را ظهور قبل خود دانسته 

،ظهور را جدا از یکدیگر نداسته اند اند و دو ظهور متعاقب و دو مظهر
۵
اینکه چنین  گو 

.مطلبی برای تمام مظاهر مقد سه صادق بوده
۶

     

در آثار بهائی تشریح شده شه روح انسانی دارای ابتدائی است شه در هنگام منعقد شدن 

لیه  ،نطفه به آن تعلق میگیرد و بدون انتها است ولی روح اعظم الهی منبعث از مشی ت او 

 ءیعنی بدون ابتداء و بدون انتها ،متجل ی بر قلوب مظاهر الهی میباشد ازلی و ابدی است شه

،واقفند خود  به مظهریت  ابتدای ای ام   مقد سه از مظاهر   است و همچنین
۷
 و همچنین اگر   
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ل درک امر الهی را داشته باشد در همان  فردی موجود باشد شه ظرفیت قبول شردن و تحم 

شود.شود و دقیقه ای پس و پیش نمیاظهار میزمان امر 
۸

      

الواحی شه جمال مبارک به مناسبت میلاد حضرت رب  اعلی  و نفس مقد سشان نازل 

فرموده اند و تا بحال شناخته شده و منتشر گردیده را میتوان چهار تا شش عدد به حساب 

 آورد.  این الواح عبارتند از:

رب  اعلی  نازل شده و با مطلع ذیل قوله  حضرت دلوح مبارک به مناسبت تول   –۱ .1

 : ن ا الِی لیَْلةٍَ  اللهبسِْمِ المَوْل ودِ الَّذی جَعَلهَ  »الاعز  سْمِهِ الْعَزیزِ الْوَد ودِ لوَْحٌ مِنْ لدَ  بشَِّرا  لِأِ م 

ای ام گردد )می آغاز« فیها لاحَتِ السَّموات  وَالْارَْض  مِنْ نیَِّرٍ بهِ انَارَ مَنْ فِی الْعالَمینَ 

(.۱۲ص، تسعه
۹

 

لوح مبارک شه  به نام لوح رؤیا معروف است و در عکا عز  نزول یافته و با  –۲ .2

 : دِ عَليَ الْأفَْنانِ »مطلع ذیل قوله الاعز  غَرِّ یا اسِْمی اسِْمَعْ ندِائی مِنْ  بسِْمِهِ الْم 

بلَغََ قعَْرَه  سابِحٌ اِنَّ رَبَّکَ لهَ وَالْعَلیم  حَوْلِ عَرْشی لیِ بلَِّغَکَ الِی بحَْرٍ ما لهَ  ساحِلٌ وَ ما 

این لوح در واقع شرح رؤیای   .(۱۶ص، ای ام تسعهشود )شروع می« الْکَریم  

فرمایند امروز شه یوم نزول این لوح روحانی جمال قدم است شه در انتهایش می

 است مصادف با میلاد حضرت رب  اعلی  است.  

یوم میلاد جمال ابهی  نازل شده شه با این عبارات شروع  لوح مبارک به مناسبت –۳ .3

: می الَْأقَْدَس  الْأمَْنعَ  الْأعَْظَم  قدَْ جآءَ عید  الْمَوْل ودِ وَ اسْتقَرََّ عَلَی »شود قوله الاعز 

قْتدَِرِ الْعَزیز الْوَد ودِ ط وبی لمَِنْ حَضَرَ فیهذَا الْیوَْمِ لَ  ِ الْم  دَی الْوَجْهِ وَ الْعَرْشِ جَمال  الله 

هیَْمِنِ الْقیَُّومِ  ِ الْم  هَ الِیَْهِ طَرْف  الله   (.۴۵ص، ای ام تسعه« ).توََجَّ

در است با عبارت  –۴ .4 لوح مبارک به مناسبت یوم میلاد جمال ابهی  نازل شده و م صَّ

 : حیم  انَْ یا مَلَََ الْغَیْبِ وَ الشُّ »ذیل قوله الاعز  ف  الْکَریم  الرَّ ؤ  وا فی الَْرَّ ه ودِ اَنِ افْرَح 

رَتِ  شِرَتِ الْأشَْوار  وَ د وِّ مْ بمِا ظَهرََ لیَْل  الَّذی فیهِ ح  وا فی ذَواتِک  مْ ث مَّ اسْتبَْشِر  انَْف سِک 

قْتدَِرٍ قدَیرٍ  نْ م  ، ای ام تسعه« ).الْأدَْوار  وَ ب عِثتَِ اللَّیالی وَ الْأنَْهار  وَ میْقات  الْأمَْرِ مِنْ لدَ 

  .(۴۸ص

شود لوح مبارک به مناسبت یوم میلاد جمال ابهی  شه با عبارت ذیل آغاز می –۵ .5

 : مْکانِ وَ   ه وَالله»قوله الاعز  ِ هذِه للَیَْلةٌَ ما ظَهرََ مِثْل ها فیِ الْأِ اقِ تاَلله  ش  انَْ یا مَعْشَرَ الْع 

ِ الْعَزیزِ الْمَن انِ وَ نطََقَ  وح  بنِغَْمَةٍ یهَْتزَُّ مِنْها حَقایقِ   انَِّ هذا لفَضَْلٌ مِنْ لدََی الله  فیهاَ الرُّ

نْسانِ   .(۵۵ص، ای ام تسعه) «.الْأِ
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ر است با عبارت ذیل قوله دَّ لوح مبارک به مناسبت ماه میلاد جمال ابهی  شه م صَ  –۶ .6

 : لدَِ الِاسْم  الاعَْظَم  الذ ي بِهِ اْ »الاعز  رتَعَدَتْ فَرائِص  ه وَ الاقَْدَس  الاعَْظَم  هذا شَهْرٌ فیِهِ و 

، ۴ج ،مائده آسمانی« ).العالمَِ وَ اسْتبَْرَكَ بقِ د ومِهِ المَلاء  الاعلي وَ اهَْل  مَدائنِِ الاسَْماءِ 

 .(۳۴۲ص

 Days of" شاید بتوان به شش لوح فوق لوح دیگری را اضافه شنیم شه در شتاب

Remembranceل فارسی و درج شده و معاد ۲۰۴–۲۰۲در صفحات  ۴۱ ۀ" لوح شمار

ای ام  ۀیا عربی این لوح در تاریخ نگارش این مقاله هنوز منتشر نشده و ممکن است در آیند

  منتشر شود.

این تعداد شل  این الواح شه تا به حال منتشر و مطبوع گردیده ازهفت لوح متجاوز  بنابر

 ازل شده درنیست.  اگر بخواهیم الواح منتشر شده به عربی را شه به مناسبت یوم میلاد ن

توان هفت را به دلیلی شه ذشر شد نمی ۀشود زیرا لوح شمارنظر بگیریم فقط چهار لوح می

یوم تول د  ۀماه تول د است و در بار ۀدر بار ۶ ۀدر جزو این گروه به حساب آورد، لوح شمار

لاد به مناسبت یوم می، ۲ ۀرا یوم میلاد مینامیم نیست و همچنین لوح رؤیا، لوح شمار شه آن

بلکه در انتهای آن ذشر شده شه یوم نزول لوح مصادف با میلاد حضرت رب   ،نازل نشده

 اعلی  است.   

یابیم شه ذشری از تول د جسمانی در آنها نیست و اگر در این الواح تمعن شنیم بزودی در می

ظر شنیم در آنها مطرح نشده و مورد نآن برای نوع بشر یاد می تول د به نحوی شه ما از

باشند و با هم ارتباط تنگاتنگ مطالب عنوان شده با الواح رضوان مشابه می نبوده و تقریبا  

ظهور امر مبارک است و منظور از  ۀدر بار دارند.  بعبارت دیگر الواح مبارک تماما  

تول د، تول د امر مبارک است و تول د به معنی تجل ی  روح اعظم الهی بر قالب جسمانی است 

از تول د جسمانی و خصوصی ات جسمانی و انسانی مبارک نیست.  گرچه بی و صحبتی 

خصوصی ات جسمانی و انسانی جمال قدم در انتهای این قسمت  ۀمناسبت نیست شه در بار

شند ولی این مقاله را قدری طولانی می ،حت ی هر چه قدرهم مختصر باشد ،اشاره ای بشود

ن تکیه شلام بر شرح خصوصی ات روحانی میلاد ای نظر شرد.   بنابر و از آن باید صرف

 جمال قدم خواهد بود شه در این الواح منعکس شده.   

 خلاصه ای از الواح میلاد 

 ،مشکل است شه بحر را در شاسه ای گنجاند و الواح الهی را در چند سطر خلاصه نمود

گویای  هائی عرضه داشت و خصوصی ات بارزۀ این الواح را شهتوان نمونهولی می

 محتوای هریک از آنها باشد ارائه نمود.  

ل جمال قدم از حضرت رب  اعلی  به عنوان  مدائن »برای اهل  «مصباح فلاح»در لوح او 

برند، شخصی شه "خرق نام می «عالم انشاء»برای اهل  «مطلع فرح و ابتهاج»و  «اسماء

رب   حضرت م )یوم تول دحجبات موهوم نمود" و "دروازۀ علم و بیان" را گشود.  این یو
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م می ( را نشانه ای برای یوم دو  : نامند.  در این لوح میاعلی  اَنْ یا لیَْلةََ »فرمایند قوله الاعز 

دٌ امَ  شِتابٌ لا وَ نَفْسی ش لُّ ذلکَِ فی مَقامِ الْاسَْمآء قدَْ  لو   الْوَه ابِ قدَْ نَری فیکِ أ مَّ الْکِتابِ أَ انَِّه  مَو 

ون  لا وَ عَمْری ش لُّ ذلکَِ ی ذْشَر  جَعَلهَ  الله    رُّ الْمَخْز  قدََّسا  عَنْها بهِ ظَهرََ الْغَیْب  الْمَکْن ون  وَ السِّ  م 

وقنِینَ  لْطان ها بهِ ظَهرََ مَظاهِر  لا قبَْلَ الِهٍ الِاَّ الله   ط وبی للِْم  فاتِ وَ انَِّه  لسَ  ای ام « ).فیمَقامِ الصِّ

بیانات مبارشه به فارسی چنین است: ای شبی شه منسوب به  مضمون  .(۱۲ص، تسعه

بینیم.  آیا همانا را می «الکتابام»باشی )شب میلاد جمال قدم( ما در تو حضرت وه اب می

نه قسم به نفسم.  تمام اینها در مقام اسماء است.   الکتاب( متول د شده یا یک نوزاد؟ او )ام

او )ام   ۀمقد س از تمام این امور قرار داده.  به واسط الکتاب را(خداوند او را )این ام

خورم شه شده پدیدار گردید.  نه، به جانم قسم میشده و رمز پوشیدهالکتاب(، غیب پنهان

الکتاب( مافوق تمام شتب است شه به شوند و همانا او )ام  تمام اینها در مقام صفات یاد می

به جز خداوند" پدیدار شد.  خوشا به حال  واسطه اش مظاهر "غیر از او نیست خدائی

 افرادی شه ایقان حاصل شردند.

م شه به لوح رؤیا تسمیه شده چون بعدا   ل لوح دو  تر صحبت خواهیم شرد، در باره اش مفص 

 رسد.  وارد شردن خلاصه اش ضروری بنظر نمی

م در سجن عکا به مناسبت تول د جمال ابهی  نازل شده ح جمال ابهی  خود در این لو  .لوح سو 

هراسند و از آنها واهمه ای ندارند و نامند شه از سطوت سلاطین نمیرا جوهر اطمینان می

شدند آنها را از  به مؤمنین هشدار میدهند شه مبادا اوهام افرادی شه به آیات الهی شافر

قناعت  «برشه و مرداب»فرمایند شه به منع شند و آنها را تحذیز می «صراط ممدود»

 فرمایند.  در دسترس آنها است و آنها را از مجادله منع می «بحر اعظم»شه  در حالی ،نکنند

ل تر است و آنطولانی لوح چهارم از الواح دیگر تر مورد تشریح قرار را بعدا  بطور مفص 

 خواهیم داد.  

هی به عشق ویاد می «یا معشر العشاق»لوح پنجم از مؤمنین به در   وله و فرمایند شه توج 

عرفان یار مخمور و  خمر فرمایند در اینجا رمزی نهفته و آنها باید ازشوق دارند و می

گساری مست گردند و به فرح و شادی و پایکوبی و سرور قلبی مشغول شوند و باید باده

توانند علتش را درک شنند.  این لوح زیرا آنها نمی ،)معنوی( را از اغیار پنهان شنند

ت خودش را شامل است و اسماء توصیف شده همه بر وزن "فعلان" مبارک خصوصی  

نازل شده: نزهان، رحمن، ق مصان، سبحان، اشوان، امکان، جذبان، ریحان، شعشعان، 

فیان شه حالت مخصوصی به این لوح میدهد.    منان، خ 

ماه میلاد است.  چون لوح مختصر است، ترجمه به مضمون و مفادش  ۀلوح ششم در بار

شود.این مقال تکرار نمی ها وارد شده و دیگردرسمت یادداشتدر ق
۱۰
 

 

  مروری بر لوح رؤیا
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سال قبل از صعود  ۱۹: لوح رؤیا شه در یوم میلاد حضرت رب  اعلی  زمان و مکان نزول

نازل شده و بسیاری از قدمای  «عودی خمار»در عکا در سرای  ۱۸۷۳جمال قدم در سال 

هائی از وقایع  آینده در این لوح منیع موجود است.  پیشگوئی امر بر این عقیدت بودند شه

فرمایند قوله الاعز: می لوح قرندر  ،در اشاره به صعود جمال قدم ،حضرت ولی امرالله

و آنچه در لوح مبارک رؤیا شه نوزده سنه قبل در تجلیل یوم ولادت حضرت مبش ر اعظم »

نوراء" ملب س به "ثیاب بیضاء"  ۀبلسان "ورق از سماء مشی ت جمال قدم جل  شبریائه نازل و

( این بیان مبارک ۴۴۴ص، شتاب قرن بدیع« )مذشور و مسطور گردیده بود تحق ق یافت.

 تاریخ نزول لوح رؤیا را بدست میدهد.

: این لوح مبارک همان طوری شه در ابتدای لوح تصریح شده شرح یک خصوصیاّت لوح

وصیف این رؤیا دارای معنای صریح و واضح نمیرؤیا است و بسیاری از عبارات در ت

به زبان رمز نازل  «فسبحان ربی الاعلی  »الخلد و لوح مانند لوح حوریه، غلام و باشند

شه آن حضرت بر عرش الهی ساشن هستند در ابتداء "وَرَقه ای نورانی"  شده.  در حالی

شند و فشانی میآسمان نوراَ  شود شه لباس سفید درخشنده بر تن دارد و مانند ماهپدیدار می

وجِد ها لمَْ ترََ عَیْنٌ بمِِثْلهِا تعَالیَ الله»عبارت  شود.  این "ورقۀ در این لوح تکرار می« م 

نورانی" نقاب را از قسمت جلوی صورت خود بر میدارد و درخشش صورت نورانیش 

موات و الارض»شند و عبارت ها و زمین را روشن میآسمان شارۀ لطیفی ا« اشرقت الس 

.  و این موجود نورانی مانند  است به بشارات گذشته در مورد ظهور حضرت رب  اعلی 

ترجمه به مضمون این لوح مبارک به  ۀخرامد.  برای ملاحظسرو ناز مشیئ نموده و می

ها رجوع فرمائید.قسمت یادداشت
۱۱
در انتهای این لوح بیان شده شه نزولش مصادف با یوم  

اعلی  است.  البته در این تصویر باید اشاراتی نیز به حضرت رب   میلاد حضرت رب  

( ۲۰–۱۶صص ، ای ام تسعهاعلی  باشد.  متن این لوح مبارک را میتوان در ای ام تسعه )

 زیارت شرد.

: در آغاز لوح می یا اسِْمی اسِْمَعْ ندِائی مِنْ حَوْلِ عَرْشی لیِ بلَِّغَکَ الِی »فرمایند قوله الاعز 

یا اسمی: دراین لوح از "اسمی" نام برده شده شه « رٍ ما لهَ  ساحِلٌ وَ ما بلَغََ قعَْرَه  سابِحٌ بحَْ 

یکی از اصحاب باید باشد شه به یکی از اسماء الهی ملق ب گردیده.   تعدادی از این افراد 

غیره.   عبارتند از: اسم الله الجواد، اسم الله الاصدق، اسم الله المهدی، اسم الله الجمال و

رؤیا است، از تشریح این قسمت بعلت طولانی شردن  ۀچون بیش از دو ثلث لوح در بار

یک عبارت از این قسمت صحبت خواهد شد.   ۀنظر شرده و فقط در بار مطلب صرف

فرمایند قوله شند چنین توصیف میسفید پوش ذشر می ۀجمال قدم عبارتی را شه حوری

 : ودِ لِبَلائکَ الْفدِاء  یا س لْطانَ الْأرَْضِ وَ السَّمآء الِی مَ اوَْدَعْتَ نفَْسَکَ وَ قالتَْ ش لُّ الْو  »الاعز  ج 

ی ون  اهَْلِ  دْ مَمالکَِکَ الْأ خْريَ الْمَقاماتِ الَّتی ما وَقعََتْ عَلیَْها ع  اءَ ا قْص  لآء فی مَدینةَِ عَک  بیَْنَ هؤ 

ها و ید شه شل  موجودات فدای گرفتاریگوشه به این مضمون است شه حوریه می« .الْأسَْمآء

ل شده ای باشد.  ای شخصی شه حاشم بر زمین و آسمان هستی.  چرا  بلایائی شه تو متحم 

در  قصد ممالک دیگرشن ....  تو خودت را در دست این مردم در عکا رها شرده ای؟ 
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ابجدیش چهل ظاهر شده و حرف "م" شه عدد « اِلی مَ اوَْدَعْتَ »اینجا الی "ما" بصورت 

 است بصورت خاصی و رمزی پنهان شده.

ی نهفته است و بعضی  از مؤمنان در ای ام جمال قدم بعد از مداق ه  در این عبارت فوق سر 

را اظهار  در این اثر مبارک بر حقیقتی شه در این عبارت لوح نهفته شده آگاهی یافتند و آن

حذف شده و به صورت "م" در آمده.  نموده اند.  حرف "م" شه در واقع "ما" بوده، الف 

مقدار ابجدی "م" عدد چهل است شه اشارت به سالیان رسالت جمال قدم دارد از سال 

 و به عبارت دیگر اشارت به سال صعود جمال قدم دارد.   ۱۸۹۲الی سال  ۱۸۵۲

و همین عبارت است شه قدمای مؤمنین را بر آن داشت شه تعبیر درستی از آن بکنند شه 

ت جمال قدم چهل سال خواهد بود.  حضرت عبدالبهاء در اولین لوحی شه بعد از رسال

فرمایند.له اشاره میأصعود جمال قدم نازل فرمودند به این مس
۱۲
بعد ازتوصیف رؤیا در  

قسمت ثلث آخر لوح این عبارات در باره میلاد حضرت رب  اعلی  نازل شده )شه 

:وارد شد(  ۱۲ ۀمضمونش در یادداشت شمار  قوله الاعز 

رِيَ الَّذی نطََقَ بذِِشْری وَ س لْطانی وَ اخَْبرََ الن اسَ » بشَِّ لدَِ م  شْر  یوَْمَا  فیهِ و  قدَْ تصَادَفَ هذَا الذِّ

زْناه  بیَِوْمٍ اخَرَ الَّذی فیهِ ظَهرََ  بسَِمآء مَشِیَّتی وَ بحَْرِ  ارِادَتی وَ شَمْسِ ظ ه وری وَ عَزَّ

انَ الْغَیْب  الْمَکْن و ضْطِراب  س ک  ون  الَّذی بهِِ اخََذَ الْأِ مْز  الْمَص  ون  وَ الرَّ رُّ الْمَخْز  ن  وَ السِّ

لْطانٍ مِنْ عِنْدِنا وَ  مَلکَ وتِ الْأسَْمآء وَ انْصَعَقَ مَنْ فیِ الْأرَْضِ وَ السَّمآء الِا  مَنْ انَْقذَْناه  بسِ 

قْتدَِر  عَ  ن ا وَ انَاَ الْم  لی ما اشَاء  لا الِهَ الِا  انَاَ الْعَلیم  الْحَکیم ط وبی لمَِنْ وَجَدَ عَرْفَ ق دْرَةٍ مِنْ لدَ 

ِ فی هذَا الْیوَْمِ ال ذی شانَ مَطْلعََ الظُّه ورِ وَ مَشْرِقَ اسْمِيَ الْغَف ورِ وَ فیهِ فاحَتِ النَّفْحَة  وَ  الله 

قْتدَِرِ سَرَتِ النَّسَمَة  وَ اخََذَ جَذْب  الظُّه ورِ مَنْ فیِ الْ  ِ الْم  لْک  لِله  ق ب ورِ وَ نادَی الطُّور  الْم 

لُّ  وفِ وَ ش  ودِ وَ ش لُّ عارِفٍ بِالْمَعْر  تعَاليِ الْعَلیمِ الْخَبیرِ وَ فیهِ فازَ ش لُّ قاصِدٍ باِلْمَقْص  الْم 

بْحانکََ یا الِهی بارِکْ عَلی احَِب ائکَ ث مَّ انَْ  سْتقَیمٍ س  زِلْ عَلیَْهِمْ مِنْ سَمآء سالکٍِ بصِِراطِهِ الْم 

هینَ الِیَ الْأ ف قِ الَّذی مِنْه  اشَْرَقتَْ شَمْس   تَوَجِّ نْقطَِعینَ عَنْ د ونکَِ وَ م  عَطائکَ ما یجَْعَل ه مْ م 

تعَالِ  قْتدَِر  الْم  نْیا وَ الْأخِرَةِ انَِّکَ انَْتَ الْم  ه مْ فیِ الدُّ رْ یا الِهی ما ینَْفَع  عْطِی فضَْلکَِ وَ قدَِّ ی الْم 

.  «الْباذِل  الْغَنيُِّ الْکَریم 

ل عبارت فوق به یوم تول د حضرت رب  اعلی  اشاره شده شه می فرمایند آن در سه خط او 

ز شردیم و گرامی داشتیم شه منظور یوم تول د جمال  ۀروز را به واسط روز دیگری معز 

"سر  مخزون" و "رمز فرمایند در روز دیگر "غیب مکنون" و اقدس ابهی  است و می

لا   غیب مکنون و  مصون" پدیدار شد.  این بیان مبارک از چند جهت حائز اهمیت است.  او 

امر  سر  مخزون و رمز مصون در هنگام تول د جمال ابهی  پدیدار شد و نه در هنگام اظهار

ره میبه آنها اشا هائی است شه ذیلا  این شلمات دارای معانی و سابقه آن حضرت و ثانیا  

 شود:  

ات و : غیب و شهادت لفظی است شاملا  غیب مکنون  یکدیگر در با اشثرا   قرآنی شه به شر 

از لحاظ لغوی غَیب: به معنی ناپدید شدن و دور شدن و جدا گردیدن .  قرآن مجید وارد شده

، چیز پنهانی شه آشکار نباشد، مقابل شهادت چه ناپدید باشد از تو، هر از شسی، ناپیدا، هر
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مقابل شهود.  غیب و عالم غیب مورد توجه شعرا و عرفا نیز بوده و در آثار آنها بوفور 

 فرماید:شود.  استاد سخن سعدي )گلستان( میدیده می

 یگبر و ترسا وظیفه خور دار شریمی شه از خزانۀ غیب یا

 خزانۀ غیب همان شنز مخزون و غیب مکنون است.

 فرماید: حافظ می

 اسرار چه شرد؟ ۀنیست معلوم شه در پرد  ه شه نگارندۀ غیبساقیا جام میم د

هو الامر الخفی لا یدرشه الحس  و لا یقتضیه بدیهة »آمده:  ششاف اصطلاحات الفنوندر 

المعنی  بقوله تعالی:  هذا هو العقل، و هو قسمان: قسم لا دلیل علیه لا عقلی و لا سمعی، و

و قسم نصب علیه دلیل عقلی او سمعی شالصانع و  "و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو"

صفاته و الیوم الاخر و احواله وهو المراد بالغیب فی قوله تعالی "الذین یؤمنون بالغیب" 

»...
۱۳
شه مضمونش از این قرار است شه غیب  ؛(۱۲۵۶ص، ۲ج: ششاف اصطلاحات) 

ضاء ادراك آن نکند، امر پنهانی است شه به حواس ظاهر ادراك نشود و بداهت عقل نیز اقت

 یآن دلیل عقلی و سمعی نباشد، و دیگر آنکه برا ییکی آنکه برا ،و آن بر دو گونه است

آن دلیل عقلی یا سمعی اقامه شده باشد، مانند وجود صانع و صفات او و یوم آخر و 

 احوالش شه  خداوند در قرآن نیز به آن اشاره فرموده.

ادی در بار غیب: در برابر شهادت؛ و عالم غیب در برابر »وید: گغیب چنین می ۀدشتر سج 

د است و عالم شهادت، پرتو و فیضی  شهادت است.  عالم غیب، جهان ارواح، عقول مجر 

عالم غیب.  غیب حاشم بر شهادت است و چون انبیاء و اولیاء بر عالم غیب دسترسی  از

نبیاء و اولیاء و جز آنان از دهند.  بنابراین: آنچه ادارند، از حوادث عالم شهادت خبر می

رازهای نهانی برگیرند، گاه بود شه در سطوری مکتوب بر دل آنان وارد شود.  گاه بود شه 

از راه شنیدن آوازی خوشایند بود.  گاه بود شه از راه شنیدن آوازی سهمناک بود.  گاه بود 

بود شه صورتهای خود را مشاهده شنند.  گاه  ۀشه خداوندان رازها، صورتهای امور واقع

نیکو و زیبای انسانهائی را بدیده شه در نهایت لطافت و خوبی باشند و با آنان مخاطبت 

نمایند و از رازهای نهانی با آنها سخن گویند.  گاه بود شه صورتهائی دیده شود شه با آنها 

بود  ساخته در نهایت لطافت باشند.  گاهمخاطبت نمایند و آن صور به مانند پیکرهای دست

شه رازهای نهانی و حقائق جهانی در خطره ای به دل آنان خطور شند .... صاحبان انذار 

به واسطۀ نبوت یا شهانت و یا خوابهای صادق نتوانند برای خود دانشی بذاته و لذاته موافق 

زیرا ناتوانی اینگونه شسان و بنی نوع آنان واضح  ،با آنچه واقع خواهد شد ایجاد شنند

ین طور در توانائی قوای دماغی نائم و جز آن هم این شار نبود و نفس وی نیز است.  هم

شود چنین قدرتی ندارد شه در حالت  بیداری بر ابداع دانش خود، موافق با آنچه واقع می

یابد خود بود.  وانگهی اگر دانش خود را نسبت به اموری شه در آینده تحقق میقادرتر می

شند، شایسته بود شه پیش از آنکه بر وفق آن، ایجاد علم شند تا بدان توانست ایجاد بنفسه می

را بداند و این امر محال است؛ و نیز گوئیم انسان فی الجمله و  علم جزمی حاصل شند، آن
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...«داند شه آگاه شدن او بر این گونه امور از ناحیۀ چیزی دیگر است بالضروره می
۱۴
 

    .(۶۱۰ص، اصطلاحات عرفانی)

بشر مجهول است و جز بوسیلۀ  یاست شه برا ی: در عرف مفس ران چیزغیب عالم

پیغمبران دانستن آن را راهی نیست و با حواس احساس نمیشود و خرد مباشرت آن را 

درك نمیکند و ضد آن عالم شهادت است، عالم آینده، حالت آینده.  غیب الغیوب و غیب 

 نویسد: د.  جرجانی در معجم تعریفاتش میالمکنون و غیب المصون: مرتبۀ احدیت را گوین

: غیب الهوی ة و غیب المطلق: هو ذات الحق  #۱۳۰۵: »غیب الهویه و غیب المطلق

(۱۳۰۵ ۀشمار ،۱۳۷ص ،تعریفات جرجانی«  )باعتبار اللا تعینن
۱۵
شه مضمونش از این  

 قرار است: ذات حق  تعالی است به اعتبار لاتعین.  

: الغیب المکنون و الغیب المصون: هو السر  #۱۳۰۶: »مصونغیب المکنون و الغیب ال

عن العقول و  عن الاغیار و مکنونا   ا  الذاتی و شنهه الذی لا یعرفه الا هو، و لهذا شان مصون

( شه مضمونش از این قرار است:  ۱۳۰۵ ۀشمار ،۱۳۷ص ،تعریفات جرجانی« )الابصار

نمیداند و به همین سبب از اغیار  سر ذاتی و شنهی است شه جز حق  تعالی شسی آن را

  .مصون و از عقول و دیدن نهان است

را غیب مصون هم گویند، ذات و شنه ذات است شه بجز  : غیب مکنون شه آنغیب مکنون

 :باشدخدا شسی از آن آگاه نمی

 .صیاد و ضعیفند و شکاری نکنند  آنجا بصر و بصیر شاری نکنند

شود، غیب مکنون و سر  مخزون و رمز الهی دیده می و اما به معنای اخص  شه در الواح

را تشریح فرموده اند شه منظور نفس مقد س جمال  شه جمال قدم آن طوری مصون همان

:  می «تجل یات»باشند و در لوح قدم می  فرمایند قوله الاعز 

ل كه از آفتاب حقیقت اشراق نمود معرفت حق  جل  جلاله بوده و معرفت  یتجل  » او 

اوست مكل م طور كه بر عرش   .ان قدم حاصل نشود مگر بمعرفت اسم اعظمسلط

است و اوست غیب مكنون و سر مخزون.  كتب قبل و بعد  یظهور ساكن و مستو

العالم و ارتفعت رایة التوحید  یبذكرش مزین و بثنایش ناطق به نصب علم العلم ف یاله

و ظاهر شد آنچه كه ازل الازال مستور بین الامم.  لقا الله حاصل نشود مگر بلقا او.  با

السموات و الارض الا  یانه ظهر بالحق  و نطق بكلمة انصعق بها من ف  .و پنهان بوده

....« من شاالله ایمان بالله و عرفان او تمام نشود مگر بتصدیق آنچه از او ظاهر شده 

 .(۲۷ص، مجموعه ای از الواح)

م منظور از رمزها، امور و ۀدر مرحل اسراری است شه از انظار پوشیده بوده و  دو 

 ۀولی به واسط ،مظهر ظهور پدیدار شده.  به عبارت دیگر این امور موجود بودند ۀبواسط

ظلمت از انظار مخفی بودند.  بعبارت دیگر نوری شه از مظهر ظهور الهی در عالم 

 ۀنور و غلب عدم ۀاشراق شرده باعث پدیدار شدن آنچه از قبل موجود بوده ولی به واسط

فرمایند قوله می ءظلمت از دید بصیرت بشری غائب بوده.  در این مورد حضرت عبدالبها
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 : ل است»الاعز  در این مد ت قلیله چقدر اسرار كائنات از حیز غیب به عالم   .هنوز قرن او 

هاي مكنون و رمزها ،شهود آمده ...« مصون كه در غیب امكان بوده ظاهر شده  یچه سِر 

   .(۱۱۵ص، ۴ج ،بات مكاتیبمنتخ)

: قدم در لوح شیخ می جمال ظهور جواهر  یحق جل جلاله از برا»فرمایند قوله الاعز 

 یعلم او چه كه انه تعال یمشارق امر و مخازن لئال ییعن ،آمده یاز معدن انسان یمعان

 .(۱۰ص ،لوح شیخ...« ) غیب مكنون مستورعن الانظار

فرمایند قوله اره به غیب مکنون شه تشریح شد چنین میدر عبارات لوح میلاد بعد از اش

: ِ فی هذَا الْیَوْمِ ال ذی شانَ مَطْلعََ الظُّه ورِ وَ مَشْرِقَ اسْمِيَ » الاعز  ط وبی لمَِنْ وَجَدَ عَرْفَ الله 

ی الْق ب ورِ وَ نادَی الطُّور  الْغَف ورِ وَ فیهِ فاحَتِ النَّفْحَة  وَ سَرَتِ النَّسَمَة  وَ اخََذَ جَذْب  الظُّه ورِ مَنْ فِ 

لْک  لِلهِ  تعَاليِ الْعَلیمِ الْخَبیرِ  الْم  قْتدَِرِ الْم  فرمایند چه خوش است حال شخصی شه می  .«.الْم 

در روزی شه نسیم  –الهی را در این یوم شه مطلع ظهور اسم غفور است دریافت  ۀرائح

آمد شه سلطنت برای خداوند مقتدر و الهی وزید و اهل قبور را منجذب شرد و طور بندا در

یعنی  ،آگاه سزاوار است.  در این مقال هذا در "هذا الیوم"، اسم اشاره به نزدیک است

از آن نام برده شده شه میلاد جمال قدم و تول د امر الهی است.  البته می روزی شه اخیرا  

ست گرچه جدا از یوم ظهور الله تعبیر نمود شه خود مطلبی جداگانه ارا نیز به یوم توان آن

 مظهر امر بدیع نیست.

ظهور مردگان را در قبرها برگرفت.  البته  ۀ: جذبوَ اخََذَ جَذْبُ الظُّهُورِ مَنْ فیِ الْقبُوُرِ 

معنوی  بلکه مسأله ای روحانی و ،اهل قبور، مردگان جسمانی نیست منظور از مردگان و

یعنی  ،ردگان به جنبش در خواهند آمدولی اشاره ای است به قیامت شه در آن هنگام م

 هنگام ظهور امر جدید و تول د مظهر الهی.

در به  حیمُ »مروری بر لوح چهارم میلاد مُصَّ ؤُفُ الْکَریمُ الرَّ  «الَْرَّ

های فوق به آن اشاره شد، لوح مبارک شش لوح شه در قسمت ۀلوح دیگری از مجموع

نامیده شده و با  ۴ ۀباشد شه لوح شمارن میحضرت بهاءالله به مناسبت میلاد نفس مقد سشا

مْ ث مَّ » عبارت  وا فی انَْف سِک  ه ودِ انَِ افْرَح  حیم  انَْ یا مَلَََ الْغَیْبِ وَ الشُّ ف  الْکَریم  الرَّ ؤ  الَْرَّ

رَتِ الْأدَْ  شِرَتِ الْأشَْوار  وَ د وِّ مْ بمِا ظَهرََ لیَْل  الَّذی فیهِ ح  وا فی ذَواتِک  وار  وَ ب عِثتَِ اللَّیالی اسْتبَْشِر 

در است.  چون امکان تشریح تمام عبارات پیچیده در این لوح نیست...« وَ الْأنَْهار    ،م صَّ

گیرند.  مضمون شل ی لوح در فقط تعداد معدودی از عبارات مورد تشریح قرار می

ین دیگر شند و همچنها وارد شد شه تا اندازه ای بعضی از معانی را روشن مییادداشت

لازم نیست خلاصۀ لوح وارد شود.
۱۶
 

هُودِ  یعنی ارواح مقد سه و  ،: یعنی افرادی شه در عوالم غیب ساشنندمَلَََ الْغَیْبِ وَ الشُّ

همچنین افرادی شه در این دنیا هستند و بعبارت دیگر آنهائی شه از دار فانی در گذشته اند  

هنوز قمیص فانی بر تن دارند.  هر دو  به لباس باقی ملب س شده و همچنین آنهائی شه و

 گروه مورد خطاب قرار گرفته اند.  
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یعنی در نفس و ذات خودتان مسرور باشید و  افْرَحُوا فی انَْفسُِکُمْ ثمَُّ اسْتبَْشِرُوا فی ذَواتکُِمْ:

الهی است و دارای مقامات و مراتب  ۀفرمایند.  نفس ودیعبعد ذشر می ۀرا در جمل علت آن

( چهارده مرتبه از نفس ۸۵ص، ۱ج ،مکاتیبدر لوح مبارک ) ءحضرت عبدالبهااست و 

 شه مراتب نفس بیش از اینها است. فرمایندبرند و ذشر میرا نام می

 : دَّتْ »عبارت دیگر از لوح مبارک قوله الاعز  وَ هذِه لیَْلَةٌ قدَْ ف تحَِتْ فیها ابَْواب  الْجِنانِ وَس 

حْمنِ فی ق طْبِ الْأشَْوانِ وَ هبََّتْ نسََمَة  اللهِ ابَْواب  الن یرانِ وَ ظَ  فْرانِ  هرََ رِضْوان  الرَّ مِنْ شَطْرِ الْغ 

اعَة  باِلحَقِّ انِْ انَْت مْ مِنَ الْعارِفین  فیَا ب شْری لهِذَا اللَّیْلِ الَّذی اسْتضَآءَ مِنْه  ش لُّ الْأَ  ی امِ وَ وَ اتَتَِ الس 

وقنٍِ بصَیرٍ لا یعَْقلِ  ذلکَِ الِا  ش    .«.لُّ م 

های بهشت باز شد و درهای فرمایند شه در این شب دروازهدر توصیف یوم میلاد می

بان بهشت در وسط عالم پدیدار شد و قیامت بوقوع دوزخ بسته شد و بهشت الهی و دروازه

پیوست.  تمام این اوصاف شه البته باید تعبیرات روحانی از آنها شرد همه وصف ظهور 

شند شه در توصیف یوم میلاد تفاوتی با یوم ظهور و این حقیقت را تأشید می شه مجددا   است

 شود و از یکدیگر جدا و متمایز نیستند.اظهار امر دیده نمی

: عبارت فوق می ۀدر ادام لتَْ فیهِ »فرمایند قوله الاعز  وَ قدَْ طافتَْ فی حَوْلهِ لیَالیِ الْقدَْرِ وَ ن زِّ

نمَ   الْمَلئکَة  وَ  وح  بِابَاریقِ الْکَوْثرَِ وَ التَّسْنیمِ ... وَ فیهِ تَزَلْزَلتَْ ارَْشان  الْجِبْتِ وَ سَقطََ الصَّ الرُّ

ورِ وَ ناحَتِ الْمَنات  فی نفَْسِها ث مَّ انْکَسَرَ  ر  الْأعَْظمَ  عَلی وَجْهِ التُّرابِ وَ انَْعَدَمَتْ ارَْشان  الشُّ

ی وَ ظَلَّ وَ  ز  ی ون  ظَهْر  الْع  تْ بهِِ ع  ا  بمِا طلَعََ فجَْر  الظُّه ورِ وَ فیهِ ظَهرََتْ ما قرََّ سَوَد  جْه ه  م 

رْسَلینَ فیَا حَبَّذا لِهذَا الْفجَْرِ الَّذی ظَهرََ بِالْحَقِّ عَ  ی ون  النَّبیِ ینَ وَ الْم  نْ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلالِ ث مَّ ع 

نِ  نیرٍ.  ق لْ فیهِ م  قْتدِارِ ... فیَا مَطْلعَِ عِزٍّ م  وتِ الْعِزِّ وَ الْأِ ودِ الِی جَبرَ  ع  عَتِ الشَّیاطین  عَنِ الصُّ

رِ  وحِ الَّذی مِنْه  ب عْثرَِ ما فیِ الْق ب ورِ وَ اهْتزََّ ش لُّ عَظمٍ رَمیمٍ ... ق لْ یا مَنْبعََ الشُّرو  وحا  لهِذَا الرُّ  ر 

سْبانِ بمِا اشَْرَقَ جَمال   فاَضْرِبْ عَلی رَأسِکَ ث مَّ اَنْ یا مَعْدِنَ  کَ فیِ الْح  الطُّغْیانِ فاَرْجِعْ الِی مَقَرِّ

مْکانِ ... فیَا حَبَّذا مِنْ هذَا الْفجَْرِ الَّذی فیهِ اسْتوَی جَمال  الْقدَِمِ عَلی عَرْشِ  حْمنِ عَنْ ا ف قِ الْأِ الرَّ

 .«.اسِْمِهِ الْأعَْظمَِ الْعَظیمِ 

، نزول ملائکه، اصنام، روشن شدن چشمان پیامبران، جنبیدن در این عبارت به: لیالی قدر

استواء جمال قدم بر عرش اسم اعظمش اشاره شده شه و مردگان در قبور، منبع شرور، 

 شود شه معنای عبارت را قدری روشن شند.  توضیحاتی در این مورد داده می

زترین ای ام در عالم اسلام میشه لی : با وجودیوَ قدَْ طافتَْ فی حَوْلهِ لیَالیِ الْقدَْرِ  الی قدر معز 

مقام و  ۀباشند و این بواسطمیلاد در طواف می ۀفرمایند این لیالی در حول لیلباشند می

منزلتی است شه لیلۀ میلاد دارد و بخاطر بزرگواری چنین یومی، لیالی قدر در حولش 

منزلت در عالم اسلام است و باشند.  اصولا "لیلة القدر" یا "لیالی قدر" شبی پر طائف می

شاید بتوان گفت پرمنزلت ترین یوم در عالم اسلام.  زیرا قرآن در آن شب نازل شده و 

قرانی این شب بهتر از هزار ماه دانسته شده.  چون در قرآن شریم چنین وارد  ۀمطابق آی

ین اسلامی ل یلة شده شه قرآن در ماه رمضان نازل شده، بر اساس تطبیق منطقی، مفسر 

ین القدر را یکی از شب صات آن شب داده نشده.  مفسر  های رمضان دانسته اند ولی مشخ 

اسلامی بر اساس احادیث سعی شرده اند موقعیت آن شب را تخمین بزنند و تعیین شنند.  در 
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 ۹۷ ۀشود: سورةالقدر در قرآن شریم، سورابتداء، دو آیۀ قرآن شه به آن اشاره شد وارد می

إنَِّا أنَزَلْناَه  فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا لیَْلةَ  الْقدَْرِ * لیَْلةَ  الْقَدْرِ »آیه دارد:  ۵است و فقط 

ن ك لِّ أمَْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَ  وح  فیِهاَ بإِذِْنِ رَبِّهِم مِّ ل  الْمَلَائكَِة  وَالرُّ نْ ألَْفِ شَهْرٍ * تنَزََّ تَّى  خَیْرٌ مِّ

ن را أالش: به نام خداوند رحمان و رحیم.  ما این قرآن عظیم آیات ۀترجم  .«.الْفجَْرِ  مَطْلعَِ 

دانى شب قدر چیست؟ * شب قدر در مقام و مرتبه  در شب قدر نازل كردیم * و تو چه مى

از هزار ماه بهتر و بالاتر است * در این شب فرشتگان و روح )یعنى جبرئیل( به اذن خدا 

*  در .شوند * این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه ازل مىاز هر فرمان  ن

اى كه بیان كند لیله مذكور چه شبى بوده، دیده  این آیات و دیگر آیات قران شریم آیه

نَ الْه دَى  »بجز آیۀ  ،شود نمى  «.شَهْر  رَمَضَانَ الَّذِي أ نزِلَ فیِهِ الْق رْآن  ه د ى لِّلنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِّ

 .(۱۸۵ ۀیآ ،(۲) بقره ۀ)سور

در آیات فوق آن شبى كه قرآن نازل شده را شب قدر نامیده.  حال لفظ قدر در این آیات 

ین  ۀباشد، مورد موافقت همشند و یا به چه معنائی مینی چه مفهومی را افاده میآقر مفسر 

گیرى  ب اندازهگیرى است، پس شب قدر ش نیست.  بعضی گفته اند قدر و تقدیر یعنی  اندازه

است، خداى تعالى در آن شب حوادث یك سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را 

ر  تقدیر مى كند، زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقد 

"قدر" به معناى منزلت است، و اگر شب نزول قرآن  ۀاند: كلم سازد؛  بعضى دیگر گفته مى

ب قدر خوانده به خاطر اهتمامى بوده كه به مقام و منزلت آن شب داشته، و یا عنایتى را ش

"قدر" به معناى ضیق  ۀاند: كلم كه به عبادت متعبدین در آن شب داشته.  بعضى  دیگر گفته

اند كه زمین با نزول ملائكه تنگ  و تنگى است، و شب قدر را بدان جهت قدر خوانده

ردید این شد كه شب قدر گت مورد بحث به طورى كه ملاحظه گردد.  پس حاصل آیا مى

 ۀبعینه یكى از شبهاى ماه مبارك رمضان از هر سال است، و در هر سال در آن شب هم

 شود.    شود و بر آن حکم مىامور یکساله تصمیم گرفته می

 شب قدر

ست و یكم : روایات حاكى از اینكه شب قدر یكى از سه شب نوزدهم، بیبحث روایتى شیعی

.  و در مجمع البیان است كه از حماد بن عثمان از  و بیست و سوم رمضان هر سال است

حسان ابن ابى على نقل شده كه گفت: از امام صادق )ع( از شب قدر پرسیدم، فرمود در 

 نوزدهم رمضان و بیست و یكم و بیست و سوم جستجویش كن.

ات به طور عجیبى اختلاف دارند كه به : و اما از طرق اهل سن ت روایروایات اهل سنت

شود بین آنها را جمع كرد، ولى معروف بین اهل سنت این است كه شب  هیچ وجه نمى

بیست و هفتم است، و در آن شب بوده كه قرآن نازل شده.  برای این منظور به تفسیر الدر 

متهایى براى المنثور سیوطی و دیگر تفاسیر رجوع فرمائید.  در بعضى از آن روایات علا

 كند و غیره. شب قدر ذكر شده، از قبیل این كه: صبح شب قدر آفتاب بدون شعاع طلوع مى
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فایده در خفاء و پنهان بودن این شب اینست كه مردم در عبادت خدا كوشش كنند و تمام »

شبهاى ماه رمضان را احیاء نمایند بجهت امید و طمع در درك شب قدر چنانچه خداوند 

وسطى را در میان پنج نماز شبانه روز مخفى داشت و نیز اسم اعظم خود را  سبحان نماز

در میان اسامى خدا و ساعت اجابت دعا را در میان ساعتهاى جمعه پنهان نمود ... و از آن 

آید تا صبح آن طلوع كند و شیطان یحضرت روایت شده كه شیطان در این شب بیرون نم

یوانه كند یا بیمار نماید یا بزند بیكى از انواع فسادها و تواند كه احدى را دیدر آن شب نم

، ۲۷ ج ،ترجمه –مجمع البیان ...« )سحر هیچ ساحرى در آن شب كارگر نشود 

.(۱۹۷ص
۱۷
   

 فرماید:سخن میحافظ شیرین

 آن شب قدر كه این گونه براتم دادند  چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى

ر مورد چند بیت از غزل دیگری از حافظ شه به شب قدر همچنین لوح حضرت عبدالبهاء د

م اشاره می م محر  ل و دو  به لوح  . شند، تعبیر زیبائی فرموده اندو یوم استفتاح و به او 

مبارک مراجعه شود.
۱۸
 

 ۀبرای روشن شدن بحث اسلامی در مورد مطالب ذشر شده قسمتی از تفسیر رازی در بار

وارد شده رجوع فرمائید. هااین موضوع در قسمت یادداشت
۱۹
 

مقصد از بیان این همه تفاصیل و ذشر تفاسیر و احادیث و شرح و بسط در مورد ارجمند 

بودن یوم قدر، برای درک عظمتی است شه یوم قدر در اسلام دارد و یا اینکه باید داشته 

جی شد.  بعد از درک این مقال، جان ۀباشد و البته این مطلب به انداز شلام اینست  شافی حلا 

شند تاریخی و دینی به دور یوم میلاد جمال قدم طواف می ۀهمه سابق شه چنین یومی با این

ت یوم میلاد جمال ابهی  است شه اهل بهاء باید  و آن را گرامی میدارد شه خود حاشی از عز 

ت و حرمت یوم میلاد است شه ما باید به آن پی بریم  .به آن واقف باشند.  این عز 

وحُ نزُ   طواف  فرمایند در این شب میلاد شه لیلةالقدر بدورش در: میلتَْ فیهِ الْمَلئکَةُ وَ الرُّ

لطیفی است شه به  ۀاست، ملئکه و روح نازل شدند و فرود آمدند.  این عبارت مبارک اشار

ذشری از آن شد شه در شب قدر ملئکه به  آیۀ قرانی شه در سورةالقدر وارد شده شه قبلا  

آیند شه در تفاسیر اسلامی نیز وارد شده مورد بحث قرار گرفته.  برای مثال رود میزمین ف

.  ولی تفاوت در اینست شه منظور از ملئکه در این ۱۹ ۀرجوع فرمایئد به یادداشت شمار

بین درگاه الهی می ین اسلامی  ،باشنددور مقد س ارواح مقد س و پاک و مقر  نه آنچه مفسر 

 نوشته اند.
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نمَُ الْْعَْظَمُ عَلی وَجْهِ التُّرابِ وَ انَْعَدَمَتْ ارَْکانُ  وَ فیهِ  تزََلْزَلتَْ ارَْکانُ الْجِبْتِ وَ سَقطََ الصَّ

رُورِ وَ ناحَتِ الْمَناتُ فی نَفْسِها ثمَُّ انْکَسَرَ ظَهْرُ الْعُزّی  الشُّ

ی نام برده شده )سور ز   ۀ، آی(۵۳) نجم ۀدر عبارت فوق از جبت و صنم اعظم و منات و ع 

۱۹)
۲۰
باشند.  در قرآن شریم از سه بت مهم های اصنام اعراب جاهلیت میشه تمام آنها نام 

ی.  گذشته از آنها همچنین در قرآن  ز  اعراب جاهلی ت یاد شده شه عبارتند: مَنات، لات و ع 

غ وث، مجید از پنج بت دیگر شه در ای ام نوح مورد پرستش بوده اند یاد شده شه عبارتند از یَ 

، نسَْر، س واع بلکه از  ،های اعراب نبودههمچنین نام بعل برده شده شه از بت  .یعَ وق، وَد 

 های بنی اسرائیل بوده است.  بت

 لات و عُزّی 

ا تلفظ می یعُزّ  ز  و  مؤنث اشبر و به معنی اقوى   ی  و آن تأنیث أعز  است مثل شبر –شود ع 

عزرا" یعنى "شد ت قوت" گرفته شده است.  یکی اشد  است.  در زبان عبرى "عزى" از "

را یکی  پرست آناز دو بت معروف طایفۀ قریش )عرب( در عهد جاهلی ت، شه اعراب بت

ي را جدیدتر از لات و مناة دانند، و آن از عظیماز دختران خدا می ز  ترینِ اصنام دانستند.  ع 

بوسیلۀ ذبح قربانی، بدان تقرب میدادند و شردند و هدیه میقریش است و آن را زیارت می

ی را تعظیم می چیجستند.  قریش ه ز  شردند بزرگ یک از بتان را به آن پایه از تعظیم شه ع 

ی لات و از آن پس منات را بزرگ مینمی ز  ی داشتند و پس از ع  ز  داشتند.  اما ع 

داشتند می اختصاصی شه داشت این بود شه قریش تنها زیارت و قربانی را به او مخصوص

ی به اینان بوده است.   ز   و سبب نزدیکی ع 

تر از منات شه پارچه سنگ چهار گوشی بود شه تنی از "لات" در طائف بود و تازهلات 

ثقیف بنو عتاب پسر مالک  ۀداران لات از قبیلشوبید.  پردهیهود نزد آن سویق )سبوس( می

داشتند.  تمام عرب لات را بزرگ میقریش و  –-بودند و بنائی بر آن سنگ ساخته بودند 

آن هنگام بود شه پیامبر خدا مغیره پسر شعبه   .ثقیف اسلام آورد ۀلات همچنان ببود تا قبیل

 را گسیل داشت تا آن را ویران شند و به آتش بسوزانید.

الهه آفتاب شد.  بت "لات" وقتى به حجاز انتقال یافت، مورد پرستش "ثقیف" و « لات»

 ر گرفت و مورد احترام بسیار بود."قریش" قرا

ین قران ذشر شرده اند جِبت  بغیر از آنها از جِبت و طاغوت در قرآن شریم یاد شده.  مفسر 

پرستی است و یا بلکه نمادی از بت و بت ،های زمان جاهلیت نیستنام هیچ یک از بت

ا طاغوت را هر موجودی دانسته اند شنماینده ای از تمام بت ه افراد را به سوی بتها.  و ام 

 پرستی سوق میدهد مانند شیطان و غیره.
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 جبت و طاغوت

ولی "طاغوت"   .هم با طاغوت آمده بار در قرآن مجید ذشر شده و آن نام "جِبْت" فقط یک

با  ،نساء ۀدر سور ،بار شود و فقط یکنی به طور جداگانه  دیده میآهفت بار در آیات قر

 البیان چنین وارد شده: تفسیر مجمع در  ."جبت" به شار برده شده

جبت: در لغت عرب صرف ندارد و بنا بروایتى از سعید بن جبیر این كلمه در لغت اهل »

حبشه بمعنى سحر )یا ساحر( است.  ممكن است این كلمه در زبان عرب و اهل حبشه به 

 –البیان مجمع« ) .یك معنى بوده است.  یا اینكه عرب، كلمه را از حبشیان گرفته است

  .(۱۸۵ص، ۵ج ،ترجمه

ابن زید گوید: جبت ساحر و طاغوت شیطان است.  مجاهد و شعبى گویند: جبت »همچنین: 

         .(۱۸۷ص، ۵ج ،ترجمه –مجمع البیان ...« ) سحر است

تفسیر  یدر این مورد ابوالفتوح رازی در تفسیر خود "روض الجنان و روح الجنان ف

حق تعالى گفت: نبینى آنان را »نویسد: ی مشهور است چنین میالقرآن" شه به تفسیر راز

آرند به جبت و طاغوت.  مفس ران خلاف كردند  كه ایشان را از كتاب نصیبى دادند ایمان مى

در جبت و طاغوت.  عكرمه گفت: دو صنم بودند كه مشركان آن را پرستیدندى.  ابو عبیده 

ر و شجر و صورت و شیطان همه را جبت گفت: هر چه بدون خداى پرستند از حجر و مد

عب اس كه: جبت اصنام است، و طاغوت  اللهعطی ه گفت از عبد و طاغوت خوانند، ...

ترجمان ایشان كه از ایشان سخن گویند و مردمان را با عبادت ایشان دعوت كنند.  و 

ر عبادت او، اند: جبت بتان باشند، و طاغوت شیاطین ایشان كه اغراء كنند مردمان را ب گفته

 .(۳۹۳ص، ۵ج ،تفسیر رازی...« )و هر صنمى را شیاطینى باشد.  

جبت" هر معبودى غیر »"نویسد: الجامع خود میفضل بن حسن طبرسی در تفسیر جوامع

از خداست و "طاغوت" به معناى شیطان است و روایت شده كه حى  بن أخطب و كعب بن 

ند تا با قریش براى جنگ با پیامبر اسلام )ص( أشرف، با گروهى از یهود به جانب مك ه رفت

د )ص( نزدیكتر هستید تا ما، و ما از   .پیمان شوندهم قریشیان به آنان گفتند: شما به محم 

[ خدایان ما را سجده كنید تا به  پیمان شویمخواهید با شما هم مكر شما ایمن نیستیم ]اگر مى

د و این است منظور از ایمان آوردن آنها به پس یهود سجده كردن  .شما اطمینان پیدا كنیم

جوامع ...« ) "جبت" و "طاغوت" زیرا یهود به پیروى از شیطان بتها را سجده كردند

.(۶۱۰ص، ۱ج: ترجمه –الجامع 
۲۱
  

 اعظم  صنم
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در عبارت فوق از لوح مبارک از صنم اعظم یاد شده.  در تاریخ دوران جاهلی ت، ه بَل 

را  زیادی داشت و محل ش در درون شعبه بود و ابو سفیان آنصنم اعظم است شه منزلت 

د به میدان جنگ می برد.  گفته شده شه در دوران برای پیروزی در غزوات با حضرت محم 

بت موجود بوده شه مورد ستایش و  ۳۶۰جاهلی ت در درون و اطراف شعبه به تنهائی 

دیکی اقامت خود داشته اند و هائی در نزپرستش اعراب بوده و هر یک از قبائل نیز بت

حت ی نام بردن آنها ضروری نیست.   در این مقال شرح وشه تعداد آنها به قدری زیاد است 

رجوع فرمایند.  در این دور مقدس منظور از صنم  "الاصنام"توانند به شتاب علاقمندان می

اعظم میرزا یحیی ازل است.
۲۲

          

 های عرب بت

 نویسد:های عرب میبت ۀدر بار "تاریخ تمدن"ویل دورانت در شتاب 

رفت.  یکی از بت بود شه مظهر خدایان عرب به شمار می یدر شعبۀ پیش از اسلام تعداد»

بت قبیلۀ قریش بود؛ سه بت دیگر، لات و عزي و منات، دختران الله  آنها، الله، محتملا  

عرب یاد  یعنوان بزرگترین خدابودند.  اگر بدانیم شه هرودوت ال ایل لات )اللات( را به 

شهنسالی این خدایان عربی را دریافت توانیم شرد.  قریش با پرستش الله به  شرده است،

 یعنوان بزرگ خدایان، زمینۀ یکتاپرستی را فراهم شردند و به مردم مکه گفتند شه الله خدا

دو پیشکش سرزمین آنهاست و باید یک دهم محصول و نخستین مولود چارپایان خود را ب

داران و خادمان و رسانیدند، پردهشنند.  قریش، شه نسب خود را به ابراهیم و اسماعیل می

گزیدند؛ و یک اقلیت اشرافی، از فرزندان قصی، زمام ناظران امور مالی شعبه را برمی

.(۱۸۵۳، تاریخ تمدن« )حکومت مکه را به دست داشتند.
۲۳
 

لقریش اصنامٌ فی جوف الکعبة و حولها و شان و شانت » صنم الاعظم همان هُبَل است:

اعظمها عندهم ه بلَ.  و شان فیما بلغنی من عقیق احمر علی صورة الانسان، مکسو الید 

زَیْمَه بن  ل من نصََبهَ خ  الیمنی.  ادرشته قریشٌ شذلک، فجعلوا له یدا من ذهب.  و شان او 

زَ  درِشه بن الیاس بن م ضَر.  و شان یقال له هبل خ  یمةَ.  و شان فی جوف الکعبة، قدامه م 

لْصَق" فاذا شک وا فی مولود، اهدوا له  سبعة  اقدح.  مکتوبٌ فی اولها: "صریحٌ"  الاخر: "م 

.(۲۸–۲۷، الاصنام...« )هدیة، ثم ضربوا بالقداح 
۲۴
  

هائی داشتند و بزرگتر آنها نزد ایشان "هبل" درون شعبه و پیرامون آن بت قریش در هُبلَ

این بت از عقیق سرخ بر صورت انسان ساخته شده بود شه دست راستش شکسته  بود و

پس دستی از طلا برای آن   .شکسته بدست آوردندبود و قریش او را همچنان دست

  بساختند.

قْتدِارِ  عُودِ الِی جَبرَُوتِ الْعِز  وَ الِْْ  قلُْ فیهِ مُنعَِتِ الشَّیاطینُ عَنِ الصُّ

فرمایند شیاطین از بالا رفتن به شه راجع به فجر میلاد است میدر این عبارت مبارشه 

جبروت عز  و اقتدار ممنوع شدند.  این عبارت با توجه به اشاراتی شه به لیلةالقدر شده 
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در روایات و احادیث وارد شده شه در شب قدر شیاطین به ساحت  ریشه قرآنی دارد و

البیان شه اند.  رجوع شنید به تفسیر مجمع شنند و یا از صعود ممنوع شدهاعلی  صعود نمی

از آن ذشری به میان آمد.  در واقع میتوان از این عبارت شه شیاطین از عروج به  قبلا  

ساحت اعلی  در این یوم ممنوع شده اند تعبیر بدیعی نمود به این معنی شه شیاطین 

حیی ازل بود و این معارضین داخلی امر در زمان جمال قدم هستند شه رأس آنها میرزا ی

یعنی قادر به رخنه شردن و صدمه زدن به هیکل  ،شنندافراد در ساحت قدس راهی پیدا نمی

 امر الهی نیستند و از آن ممنوع شده اند.

وحِ الَّذی مِنْهُ بعُْثرَِ ما فیِ الْقبُوُرِ وَ اهْتزََّ کُلُّ عَظمٍ رَمیمٍ   فیَا رُوحاً لهِذَا الرُّ

 متفرق شد –راشنده شد ب عْثرَِ به معنی پ

 به حرشت در آمد –اهْتزََّ به معنی جنبید 

 عظم رمیم به معنی به معنی استخوان پوسیده است

عبارت فوق نیز شه ذشر میکند  در این یوم میلاد مردگان به حرشت در آمدند شه اشارت به 

»﴾ همچنین ۴، آیه ۸۲﴿سوره انفطار، سوره  « وَإذَِا الْق ب ور  ب عْثرَِتْ »آیات قرانی دارد : 

( و همچنین ۹، آیه ۱۰۰سوره عادیات، سوره  «)أفَلََا یعَْلمَ  إذَِا ب عْثرَِ مَا فيِ الْق ب ورِ  

( شه همه از علائم ۷۸، آیه ۳۶)سوره یس، سوره « قاَلَ مَن ی حْیيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ »

ه تعبیرات روحانی دارد شه قیامت است شه مردگان بر می خیزند و به جنبش میایند شه هم

  به واسطه  تولد جمال قدم تمام بشارات گذشته به وقوع پیوست.  

 وَ فیهِ وُلدَِ مَنْ لمَْ یلَدِْ وَ لمَْ یوُلدَْ 

زاید و زائیده نمی شود فرمایند در یوم میلاد جمال قدم، فردی شه نمیدر عبارت فوق می

مَد  *  أحََدٌ * الله   الله   ق لْ ه وَ »اخلاص  ۀسور –متول د شد شه  اشاره ای است به آیه قرآنی  الصَّ

ا أحََدٌ  ف و  (.  بیان ۴–۱های ، آیه(۱۱۲) اخلاص ۀ)سور*« لمَْ یلَدِْ وَلمَْ ی ولدَْ * وَلمَْ یكَ ن لَّه  ك 

به همین معنا و به عبارت خدائی غیر از این  جمال قدم و نظائرش در الواح دیگر تقریبا  

ر شده و مورد اعتراض دشمنان امرالله قرار گرفته.  در عبارت فوق و خدا نیست پدیدا

ات در آیات الهی  نظائرش منظور ذات حق  نیست بلکه مظاهر مقد سه هستند شه به شر 

توضیح و تشریح گردیده ولی معترضین حاضر به درک حقائق و پذیرفتن معانی نیستند 

بات خود هستند.  از جمله ا ین افراد شیخ محمد تقی نجفی مخاطب بلکه مستغرق در تعص 

باشد.  شیخ نجفی بیانات مبارشه را در می "لوح ابن ذئب"لوح شیخ است شه معروف به 

انه تأشید میبینی تمام نوعی شفر میاین مورد با تنگ اخلاص  ۀشرد شه سوردانست و مصر 

ۀ مردم شه عربی نمی ه شنند شه همه دانند به فارسی ترجمرا شه به عربی است برای عام 

مطلع شوند شه بابیان به الوهیت حضرت بهاءالله معتقدند.  این مطلب بطور تفصیل در 

.از جمله رجوع فرمائید به شتاب "لئالی مکنونه"  .شتب بهائی تشریح شده
۲۵

شذب گفتار   

گردد و لازم به توجیه و تشریح زیاد و گویند آشکار میمعاندین با اندک توجهی به آنچه می

 درست بمانند شتر در داستان مولانا شه در مثنوی معنوی وارد شده: ،نکاش نداردش

 پی  اقبال ای  آیی  می شجا   از آن یکی پرسید اشتر را شه هی
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 گفت خود پیداست در زانوی تو تو  شوی  گرم  حمام از   گفت

: در این مورد جمال قدم در لوح شیخ و خطاب به او می  فرمایند قوله الاعز 

توحید را ترجمه نمایند تا نزد شل  معلوم و مبرهن گردد شه  ۀآن جناب یا غیر گفته سور»

حق  لم یلد و لم یولد است و بابیها بربوبی ت و الوهی ت قائلند * یا شیخ این مقام مقام فنای از 

است و این شلمه اگر ذشر شود مدل  بر نیستی بحت بات است * این مقام لا  نفس و بقاء بالله

ا و لا حیاة  و لا نشورا  است  .(۳۱ص، لوح شیخ« ).أملک لنفسی نفعا  و لا ضر 

اهمی ت وجود مظاهر مقد سه روح متعالی است شه در آنها متجل ی است و گرنه آنها از خود 

شود "لم یلد این وقتی ذشر می جسم آنها مانند دیگرافراد بشر است.  بنابر چیزی ندارند و

روح است شه به این معنی است شه ازلی و ابدی است و اگر تول دی  ولم یولد" در مورد آن

زیرا روح الهی تول دی ندارد و تول د برای جسمی است شه   ،ذشر شود برای روح نیست

 روحی شه "لم یلد و لم یولد" است شه در او متجل ی است.     

انِ وَ یصَِلُ الِی لئَالِی الْعِلْمِ وَ الْحِکْمَةِ التّی فطَوُبی لمَِنْ یتَغََمَّسُ فی بحَْرِ الْمَعانی مِنْ هذَا الْبیَ

الْمَلِکِ الْمُتَعالیِ الْمُقْتدَِرِ الْقدَیرِ فیَا حَبَّذا لِمَنْ یعَْرِفُ وَ یکَُونُ مِنَ  کُنزَِتْ فی کَلمِاتِ اللهِ 

 الْعارِفینَ 

ت فوق را نازل میبلافاصله بعد از بیان مبارک در اشاره به عبارت لم یلد و لم یولد، عبار

این  ۀفرمایند شه باین مضمون است شه خوشا به حال شسی شه در دریای معانی در بار

ور شود و در این بحر به مرواریدهای علم و حکمت شه در شلمات بیانی شه ذشر شد غوطه

خوشا به حال شسی شه پروردگارش را شناخت و از عارفان   .الهی مخزون است برسد

ی لازمۀ درک بیان مبارک خوض و غور در شلمات الهی است شه درک محسوب شد.  یعن

 شامل و صحیحی از آنچه بیان شده بدست آید.  

قلُْ هذا فجَْرٌ فیهِ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْْعَْظَمِ وَ اثَْمَرَتْ بفِوَاکِهِ عِزٍّ بدَیعٍ  تاَلّلِّ لکُِل  ثمََرَةٍ مِنْها 

بکَُمْ الَِی لنَغََماتٌ اذِاً نذَْکُرٌ لکَُمْ  وحِ بعَْضَ ترََنُّماتهِا عَلی مِقْدارِکُمْ لیِسَْتجَْذِبکَُمْ وَ یقُرَ  یا مَلَََ الرُّ

 اّللهِ الْمُقْتدَِرِ الْعَزیزِ الْقدَیرِ 

فرمایند شه در شب میلاد شاشته اعظم الهی اشاره می ۀقدم به شجر در عبارت فوق جمال

اعظم همان دیانت شل ی  ۀالبته منظور از شجر  انگیز گردید.های شگفتشد و دارای میوه

اعظم  ۀالهی است شه در قرون و اعصار رهنمون بشر گردیده است و لفظ "غرس شجر

را  مظاهر مقد سه آن ۀشند شه تجل ی روح اعظم الهی بر افئدالهی" همان معنائی را افاده می

درخت موجود است و بهمین  نماید.  وجوه تشابه فراوان بین دیانت شل ی الهی وترسیم می

علت است شه در موارد متعدد دیانت شل ی الهی به درخت تشبیه شده.  این وجوه تشابه 

عبارتند از: بر درخت پرندگان به آواز و سرائیدن مشغولند، درخت سایه دارد و مردم را 

 دارد، درخت میوه میدهد و باعث پرورش ودر زیر سایه اش از گرمای بی حد  محفوظ می

لوح  تنعم است، درخت ممکن است بسوزد و شعله و نور بدهد و بسیاری وجوه دیگر.  در

های این درخت نام برده شده.  و در عبارات مبارک در این به درخت، در ابتداء از میوه

ها را برشمرده اند شه هر شدام از آنها یکی بعد در لوح مبارک میلاد یک به یک این میوه
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های این شجره هستند.  و شاید های موجود است شه همه میوهشریعت از مظاهر مقد سه و

لاشرقی ه و لاغربی ه نامید شه وصفش در قرآن شریم آمده و  ۀبتوان این شجره را شجر

را  فرمایند و بصورت بدیعی آنزیبائی از این شجره می حضرت ولی امرالله تعبیر بسیار

:جیه میبدیع ترسیم و تو ۱۱۰در توقیع منیع نوروز   فرمایند قوله الاعز 

لاشرقیه و لاغربیه شه در عهد آدم ید قدرت الهیه در  ۀملاحظه نمائید شه شجر»... 

ارض مشیت غرس نموده و در ادوار سابقه در ارض میعاد در عهد حضرت خلیل و 

حضرت شلیم و حضرت روح در جزیرةالعرب در عهد حضرت خاتم و در ششور 

حضرت بودا و سایر انبیای اولوالعزم  ،د حضرت زردشتایران و هندوستان در عه

نشو و نما نموده و به دم  صلوات الله علیهم اجمعین در مدت شش هزار سال متدرجا  

سقایت گشته و با وجود هبوب اریاح مخالف و عواصف  شهدای لا تعد و لا تحصی  

بلدان در گوناگون ریشه اش مستحکم گشته و اغصان و افنان و فروعش در ممالک و 

خاور و باختر تعدد و امتداد یافته و بمرور ایام ببرگ و شکوفه و گل آراسته و مزین 

عالمیان افکنده و روائح معطره اش مشام مؤمنین و مؤمنات را در  گشته و سایه بر

اصلها ثابت فی ارض الکبریاء و فرعها  ۀالهیه شجر ۀبسیط غبرا معطر نموده این شجر

 ۀعتیقه در ادوار مختلفه از این اصل قدیم منشعب و متفرع در سنفی السماء شه ادیان 

شیراز بر اثر ظهور قائم موعود "النقطة الاولیه التی  ۀطیب ۀستین در اقلیم فارس در مدین

قدسیه اش را شه در هویتش مكنون و  ۀجنی   ۀازلی ۀتدور حولها ارواح المرسلین" ثمر

شكار نمود و عالم كون را پس آهر و شش هزار سال ظا یمخزون بوده پس از انقضا

رطب  و ی  برسانید و این ثمر جن یمراحل طفولیت و صباوت بمقام بلوغ ذات یاز ط

الظاهر بآثار جمیع  "و ،"قرة عیون النبیین" ،لطیف "زیتونة لاشرقیه و لاغربیه"

و مصور گشت  الانبیاء" در مدت شش سنه در آسیاب محن و بلا و رنج و ابتلا مقهور

خود را در سبیل  ی  و شهادت كبر ی  عظم ۀذربایجان در اثر رزیآ ۀاقبةالامر در خطو ع

تسع در زندان ارض  ۀسن سپس در  .ظهور و اشراق "بها السموات و الارض" فدا نمود

 یطاء آن سجن انتن مظلم زیت این ذبح اعظم و دهن لطیف آن شهید اكبر افخم و فدائ

روح اعظم بر قلب ممرد  یاثر تجل ت و برموعود و مقصود امم مشتعل و روشن گش

الطف جمال قدم و مظلوم عالم رشحی از نور مهیمن حمراء بر عالمیان در ظلمت آن 

نور شه در طور اشبر درخشید و طوریون از  ۀزندان مبذول گشت و سپس آن لمع

اهل غل و  ۀسبحات غلیظ مدت ده سال در پس حجبات و لمعاتش منصعق گشته در

ینةالله مقنوع گشت و پس از انقضای سنین مهلت در حین حرشت سلطان بغضاء در مد

ی شدید بنمود امغطوء جلوه  شبیره مصباح محجوب و ۀظهور از دارالسلام بغداد بمدین

در ارض سر  بر  متعاقبا    .عالمیان بیفکند رضوان پرتو بر ۀو در انتهای واحد از بحبوح

بدایت ثمانین مصباح الهی  ن درصریح مبشر امر حضرت رب العالمی ۀحسب وعد

بفرموده جمال ابهی  در بلور اخری مشتعل گشت و انوار ساطعه اش اقالیم مجاورده را 

.(۴۲۲–۴۱۹، توقیعات مبارشه) ..«.روشن و منور گردانید 
۲۶
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الْقدَِمِ کَأسَْ الْبَقآء  قلُْ هذا فجَْرٌ فیهِ ظَهَرَ کَیْنوُنَةُ الْمَکْنوُنِ وَ غَیْبُ الْمَخْزُونِ و فیهِ اخََذَ جَمالُ 

نْشآء مِنْ کُل  وَضیعٍ وَ شَریفٍ    باِنَامِلِ الْبهَآء وَ سَقی اوََلّاً بنَِفْسِه ثمَُّ انَْفقَهَُ عَلی اهَْلِ ملََ  الِْْ

المخزون اشاره شده شه نفس جمال قدم میبه شینونةالمکنون و غیب در عبارت فوق مجددا  

سابقه اش مطالبی نوشته شد.  در این مقال بیانات حضرت  آن و معنای ۀدر بار باشد و قبلا  

آوریم شه بشارت رسیدن به شینونة مکنون و رمز رب  اعلی  را به جناب ملا  حسین بیاد می

  .مصون و غیب مخزون به ایشان داده شده و ملا  حسین موفق به ششف این رمز گردید

جمال قدم را بکند ولی ناخود آگاه از  توانست درک مقاماتمحتمل است در آن زمان نمی

 اینکه جمال ابهی  دعوت حضرت باب را قبول شردند سرور بیش از حد ی وجودش را فرا

گرفت شه از لحاظ تاریخی بسیار مهم است.  چون جزئیات این حوادث در تواریخ امری 

تاریخی رجوع توانند به شتب شنیم و علاقمندان میدرج گردیده به همین اندازه اشتفاء می

 فرمایند.

 انَْ یا قلََمَ الْاعلی  فاَمَْسِکْ زِمامَکَ تاَلّلِّ الْحَق  لَوْ تنَْطِقُ وَ تذَْکُرْ نغََماتِ الْْثَْمارِ مِنْ شَجَرَةِ اّللهِ 

نَّ عَنْ حَوْلِکَ وَ ینُْفضِونَ عَنْ ساحَ  ةِ قدُْسِکَ وَ لتَبَْقی وَحیداً فیِ الْْرَْضِ لِْنََّ الناّسَ کُلُّهُمْ یفَِرُّ

یزُ انَِّ هذا لحََقٌّ یَقینٌ  یا حَبَّذا مِنْ اسَْرارِ الَّتی لنَْ یَقْدِرَ انَْ یَحْمِلهَا احََدٌ الِاَّ اّللهُ الْمَلکُِ الْعَز

 الْجَمیلُ 

این عبارت جمال قدم خطاب به قلم اعلی  است شه خود جلوه ای از مظهری ت آن حضرت 

انه حرشت شن و تمام اثمار آن درخت و نغمات و حقائقش فرمایند قدری محتاطمی است و

فرمایند شه اگر را شه در عبارات قبل به آن اشاره شد، بیان نکن و علتش را چنین بیان می

د و نمردم طاقت  شنیدن اسرار را ندار ۀچنین شنی در زمین یکتا و تنها خواهی ماند و هم

د شه مطلبی شه گفته شد حقیقتی است شه در فرماینشوند.   و بعد میاز حولت پراشنده می

الاسماء بیان میآن هیچ شک ی راه ندارد.  مشابه این بیان را حضرت رب  اعلی  در قیوم

زیرا همه ظرفیت  ،شوندفرمایند شه اگر حقائق گفته شود، مؤمنین از دورشان پراشنده می

:  ،شنیدن حقائق را ندارند منین بما ؤتعلمت و تکلمت من المشنت  یا قرةالعین لو»قوله الاعز 

 .(۴۷ ۀ، سورقیوم الاسماء...« )قد شنت علیه بالحق الاشبر لانفضوا المومنین 

نَّ عَنْ حَوْلکَِ وَ ی نْفضِونَ عَنْ ساحَةِ ق دْسِکَ »عبارت:  لُّه مْ یفَِرُّ بسیار شبیه یک « لِأنََّ الن اسَ ش 

د در قرآن  نی است و شاید جمال قدم به آن نظر داشتهآقر ۀآی اند.  خداوند به حضرت محم 

وا مِنْ حَوْلكَِ  فاَعْف  عَنْه مْ »شریم چنین نازل فرموده:  لَوْ ك نتَ فظَ  ا غَلیِظَ الْقلَْبِ لَانفضَُّ

 ۀمضمون این آی  .(۱۵۹ ۀ، آی(۳) آل عمران ۀ)سور...« وَاسْتغَْفرِْ لهَ مْ وَشَاوِرْه مْ فيِ الْأمَْرِ 

است: و اگر تو تند خو و سخت دل بودى مردم از پیرامون تو متفرق  قرار نی از اینآقر

تو بد كنند از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب  ۀشدند، پس چون امت به نادانى در بار مى

 آمرزش كن و براى دلجویى آنان در كار جنگ مشورت نما ...

د است شه ح  به جنگ ا   برای تکمیل شلام لازم است ذشر شود شه شرح نزول این آیه مربوط

هی مؤمنین  ،منین پیروز بودند و شفار شکست خورده بودندؤدر ابتدا م ولی بعلت شم توج 



 طلعت جمال ابهی  در آئینۀ الواح میلاد        ۲۱عرفان دفتر  سفینۀ

48 

وارد شده. ۲۷ ۀدر یادداشت شمار تفسیر المیزانله برعکس شد.  شرح این آیه از أمس
۲۷
  

 توانند به آن رجوع فرمایند.علاقمندان می

اظَْهَرْتَ الِّا اقَلََّ مِنْ انَْ یحُْصی مِنْ اسَْرارِ رَب کَ الْعَليِ  الْابهی  کَیْفَ امَا رَایَْتَ یا قلََمُ باِنََّکَ ما 

یارِ وَ ضَوْضاءُ الْمُشْرِکینَ مِنَ الْْشَْرارِ اذِاً خُذْ زِمامَکَ ثمَُّ  ارْتفَعََتْ ضَجیجُ الْمُنافقِینَ فِی الد 

ترُیدُ انَْ تسَْقيَِ الْمُمْکِناتِ مِنْ مآء الْعَذْبِ الْحَیوَانِ امَْسِکْ ثمَُّ اسْترُْ ما اعَْطاکَ بِجُودِه انِْ 

الَّذی جَعَلَکَ اّللهُ مَعینهَُ فاَجْرِ عَلی مِقْدارِهِمْ کَذلِکَ یأَمُرُکَ الَّذی خَلقَکََ باِمَْرٍ مِنْ عِنْدِه اذِاً 

نْ هذَا الْحُکْمِ الَّذی مِنْهُ اخُِذَ زِمامُ فاَعْمَلْ بمِا امُِرْتَ وَ لا تکَُنْ مِنَ الصّابِرینَ  فیَا حَبَّذا مِ 

نْشآء انَِّهُ لَعَلی کُل شَيْ قدَیرٌ   الْمَوْجُوداتِ وَ مُنعَِ قلَمَُ الْاعلی  عَنْ ذِکْرِ ما سُترَِ مِنْ ملََ الِْْ

خطاب به قلم اعلی   ۀشه در این مقال در ادام ،رسدلوح مبارک با عبارت فوق باختتام می

پدیدار  ای قلم اعلی  مشاهده میکنی شه آنچه تو نوشتی و آنچه تو از اسرار فرمایند شهمی

را به حساب آورد.   توان آنشردی به قدری شم بود شه قابل شمارش نیست و در واقع نمی

با وجودی شه تو مقدار بسیار شمی  نوشتی، صدا و ضوضای منافقین و اشرار و مشرشین 

فرمایند شه از نوشتن خودداری شن و ه قلم اعلی  نصیحت میب بعد ادامه میدهند و  .بلند شده

بخشش به تو عطا شرده مستور و پنهان نگه دار.  و اگر  ۀآنچه را شه خداوند به واسط

میخواهی شه ممکنات را از آب خوشگوار حیوان و آب زندگانی روحانی بیاشامانی شه تو 

قابلیت  انند از آن بهره برند وتوخودت سرچشمه اش هستی پس فقط به اندازه ای شه می

 را دارند به آنها بده.    درک آن

 خاتمه
در این مقاله مختصری در باره الواح مولود صحبت شد و خصوصا دو لوح میلاد مورد 

بررسی قرار گرفت یکی لوح رؤیا شه به واسطه تصادم زمان نزول لوح با میلاد حضرت 

اعلی  اختصاص داده شده و از آن نام برده  رب  اعلی  قسمتی از آن به میلاد حضرت رب  

شده.  لوح دیگر شه مورد بررسی قرار گرفته طولانیترین الواح میلاد است و بعضی الفاظ 

و عبارات در این لوح مورد مداق ه قرار گرفتند.  در این مقال به اهمی ت روحانی میلاد 

شه محیط اجتماعی و  حضرت رب  اعلی  و جمال قدم توجه شده و از خصوصی ات جسمانی

 اجداد و خانواده مبارک را در بر می گیرد بواسطه ضیق مجال صحبتی به میان نیامده.     

 

هایادداشت  
در روایات اسلامی آمده "انَاَ اصَغَر  مِن رَبِّی بسَِنتَیَن" یعنی من از پروردگارم دو سال  –۱

انسته اند ولی معنی آن شوچکترم.  این بیان را از حضرت علی امیرالمؤمنین )ع( د

های خود ازآن مکشوف نیست.  فضلای امر بعنوان بشارات گذشته در اثباتیه و استدلالیه

و أما ما ذكره في معنى »یاد شرده اند.  در آثار اسلامی به عنوان مثال رجوع فرمائید به: 

، ۳ ج ،تفسیر الصراط المستقیم« )خبر أنا أصغر من ربي بسنتین، فلعل الأمر بالعكس

 . (۱۴۷ص

م در ۀدر بار –۲ م م حر  ل و دو  :  او  قد انتهت الاعیاد »شتاب مستطاب اقدس نازل قوله الاعز 

ل ای ام ... وَ الْأخَرَیْنِ فی یَوْمَیْن شَذلِکَ ق ضِيَ الْأمَْر  مِنْ لدَ نْ  ا الاو  الی العیدین الاعظمین ام 
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ال و جواب نازل: ؤس ۀدر رسال همچنین  .(۱۰۷، ۱۱۰، بند شتاب اقدس« )امِرٍ عَلیمٍ 

م است و یوم اول » ل فجر یوم دوم محر  سؤال: از عید مولود.  جواب: مولود اقدس ابهی  او 

ال و ؤ، رساله سشتاب اقدس.« )مولود مبش ر است و این دو یک یوم محسوب شده عند الله

 . (۴۲، ۲ ۀجواب، فقر

لین اثر خود بعد حضرت رب  اعلی  برای خود هیچ نام و نشانی نخواس –۳ تند و حت ی در او 

حسین بشرویه ای در  : می الاسماءقی وماز اظهار امر به ملا  یا سی د »فرمایند قوله الاعز 

... یا بقیة الله قد فدیت بكلي لك و  قد اقامتني قدرتك علي الامر الاكبر ما انا شئي الا  و

و  قدیما   و كفي بالله العلي معتصما   رضیت الس ب في سبیلك و ما تمن یت الا  القتل في محبتك

 .(۳۹ص، منتخبات آیات...« ) و وكیلا   كفي بالله شاهدا  

: سیاح می یشخص ۀدر شتاب مقال ءهمچنین حضرت عبدالبها در آغاز »فرمایند قوله الاعز 

فیوضات  ۀبابی ت مراد او چنان بود شه من واسط ۀگفتار نمود و مقام بابی ت اظهار و از شلم

ت است و دارندۀ شمالات بی حصر از شخ ص بزرگواری هستم شه هنوز در پس پردۀ عز 

، به اراد شم و به حبل  ولایش متمس ک.  و در نخستین شتابی شه در تفسیر  ۀو حد  او متحر 

یوسف مرقوم نموده، در جمیع مواضع آن خطابهائی به آن شخص غایب شه از او  ۀسور

داد در تمهید مبادی خویش جسته و تمن ای فدای جان مستفید و مستفیض بوده، نموده و استم

 . (۲ص، مقالۀ شخصی سیاح« ).در سبیل محب تش نموده

: حضرت رب  اعلی  می –۴ ة الا   لان  لا عز  الا  في عرفان الله و»فرمایند قوله الاعز  لا لذ 

انن ي انا  في یدي و في توحید الله فلا تحتجبن  عن الله بعد ظهوره فان  كل  ما رفع البیان كخاتمٍ 

مضمون این بیانات از این   .(۱۱۹ص، منتخبات آیات...« )خاتم في یديْ من یظهره الله 

قرار است شه: آنچه در شرع بیان است مانند انگشتری است در دست من و من مانند 

 انگشتری هستم در دست من یظهره الله شه جمال قدم باشند.

: فرماجمال قدم در لوح نصیر می –۵ لم بکلم»یند قوله الاعز   ۀای نصیر * در ظهور او 

شه احدی را مجال اعراض و اعتراض  ثانی از اسمم بر شل  ممکنات تجل ی فرمودم بشأني

  .نبوده و جمیع عباد را برضوان قدس بیزوالم دعوت فرمودم و بکوثر قدس لا یزالم خواندم

 شه لنَْ یحصیهَ الا  الله ر بشأنيمشاهده شد شه چه مقدار ظلم و بغی از اصحاب ضلال ظاه

نکه بالاخره جسد منیر مرا در هوا آویختند و برصاص غل  و بغضاء مجروح ساختند آ* تا 

ه چِ نکه روحم برفیق اعلی  راجع شد و بقمیص ابهی  ناظر و احدی تفک ر ننمود شه بِ آتا 

در ظهور ثانیم  چه شه اگر تفک ر مینمودند ،جهت این ضر  را از عباد خود قبول فرمودم

 باسمی از اسمایم از جمالم محتجب نمیماندند * این است شأن این عباد و رتبه و مقام ایشان

 . (۱۷۳ – ۱۷۲ صص ،مجموعه الواح...« )

جمال قدم روح متجلی بر مظاهرمقد سه را یکی دانسته و خود را نوح و ابراهیم و  –۶

: غیره نامیده اند.  بعنوان مثال در لوح مریم می باری این جان و سر »فرمایند قوله الاعز 

وقتی این   .ن راضی و شاشریمآرا فی ازل الازال در راه دوست دادیم و هر چه واقع شود ب

هوایم معلق  نارم انداختند و وقتي در وقتي در.  سر بر سر سنان بود و وقتی در دست شمر

ربیعیه  ۀگری بدیعیه و ۀوح را بنالباري اي مریم این ل  المشركون. كذلك فعلوا بنا ویختند وآ
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، بشارة النورهمچنین )  .(۵۱۳ص، عهد اعلی  ...« )تو ارسال داشتیم  نزد نام نهادیم و

 . (۵۲ص

فرمایند شه دلالت بر این دارد شه آن بیانی می الاسماءقیومحضرت رب  اعلی  در  –۷

: مظهریتشان در ای ام شودشی واقف بود حضرت در مورد نفس خودشان و و »ند قوله الاعز 

، قیوم الاسماء« ).انی باذن الله فی صغری قد شنت بالحق علی نفسی علی الحق القوی علیما

و  ،معلم و مدرس حضرت باب در شودشی ،.  همچنین داستان شیخ عابد((۸۴) الاسم ۀسور

حیم"توضیح عبارت  حمن الر    نیز بهمین حقیقت اشارت دارد. "بسم الله الر 

: می شتاب بدیعدر  جمال قدم –۸  ۀو همچنین مضمون بیان نقط».... فرمایند قوله الاعز 

انجامد سبب است شه میفرمایند این شه ما بین ظهورین به طول می ،روح ما سواه فداه ،بیان

عدم استعداد ناس است، و  شمس حقیقت بعد از غروب در افق ابهی  ناظر به عباد خود 

الله نماید، در ةه نفسی ظاهر شده  شه تواند اصغای شلمبوده، هر حین ملاحظه فرماید ش

...« همان حین نفس خود را باو بشناساند و اقل  از تسع تسع عشر عشر دقیقه صبر ننماید 

 .(۸۶ص، شتاب بدیع)

لین نشر لیف عبدالحمید اشراقأ، تای ام تسعه –۹ مریکا از آخاوری، ناشر: شلمات پرس؛ او 

 . )ای ام تسعه( ۱۹۸۱نجلس، آسبدیع؛ ل   ۱۳۹ایران، نشر ششم  یمطبوعات مل   ۀمؤس س ۀنسخ

 ترجمه به مضمون لوح ماه محرم )لوح ششم(:  –۱۰

 اوست پاک و بزرگوار

این ماهی است شه در آن اسم اعظم )جمال قدم( متول د شد، شخصی شه به واسطه اش شتف 

با   .م او طلب تبرک شردندعالم به لرزه در آمد و ملاء اعلی  و اهل مدائن اسماء از اقَدا

روح و ریحان تهلیل )لا اله الا الله گفتن( شنید و تکبیر گوئید )الله اشبر گفتن( و تسبیح شنید 

های دیگر از او شسب نور می)سبحان الله گفتن(.  قسم به خداوند شه این ماهی است شه ماه

پدیدار شد )مقصود جمال شند و در این ماه شخصی شه گنج پنهان شده و غیب نا پیدا بود، 

قدم است( و به بلندترین ندا بین مردم ندا شرد شه پادشاهی سزاوار این مولود است شه 

 بواسطه اش عالم امکان خندان شد و متبسم گردید.  

ها به حرشت در و درختان به آهستگی به حرشت در آمدند و دریاها به موج آمدند و شوه

)اورشلیم( فریاد زد و اشیاء ندا شردند شه ای مردمان  آمدند و بهشت به سخن آمد و صخره

 .روی زمین بسوی محل نورافشانی صورت پروردگار رحمن رحیم بشتابید

ها به نورهای صورت پروردگار رحمن زینت شرده شد و این ماهی است شه در آن بهشت

و لکن  ،به آواز خوانی در آمد و قلوب مقربین منجذب شد مرغ بهشتی بر سدرةالمنتهی  

خوشا به حال شسی شه او را دریافت و شخصی را شناخت شه   .خبراننداشثر مردم از بی

شده است، و وای به حال شسی شه از وجودی رو موعود شتب خداوند بلندپایه و ستایش

شده برگرداند، شه صورت اهل ملاء اعلی  بسویش متوجه شده و هر شخص مشرک رانده

 از آمدنش مدهوش شده است.
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 ،۱۲ص ،ای ام تسعهترجمه به مضمون لوح رؤیا )برای زیارت متن لوح به شتاب  –۱۱

 رجوع فرمائید(:

سرائی مشغول است: ای شخصی شه به یکی از اسماء من ها به نغمهبه نام او شه بر شاخه

را به دریائی برساند شه و شوی!   ندای مرا از اطراف عرش من بشنو تا اینکه تنامیده می

هیچ شناگری نرسیده و همانا پروردگار تو  شند و به عمقشرا محصور نمی لی آنهیچ ساح

دانا و سخاوتمند است.  خواستیم شه بر تو من ت بگذاریم و از آنچه ما در عالم رؤیا مشاهده 

شردیم برای تو بازگو شنیم تا آنکه تو بتوانی عالم نورانی را در عالم تاریک ببینی و یقین 

دارای عوالم دیگری در این عالم ناسوت هستیم و به این جهت  حاصل شنی شه ما 

پروردگار آگاه خود را سپاس گوئی و همانا او اگر بخواهد از یک ذره انوار خورشید را و 

همانا او توانا است چنانچه از یک نقطه، علمِ آنچه   .یک قطره امواج دریا را پدیدار شند از

ا ما بر عرش خود نشسته بودیم و ورقه ای نورانی شه بود و میباشد را تفصیل نمود.  همان

لباس سفید بلندی بر تن داشت وارد شد شه بمانند ماه نورانی بود شه در افق آسمان طلوع 

شند.  چه والا است فردی شه او را بوجود آورد شه هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  می

ها و زمین را نورانی شرد انهنگامی شه او رو بنده اش را از صورتش برداشت، آسم

بمانند اینکه ذات هستی قدِم با انوارش بر او تجلی شرده باشد.  چه والا است فردی شه او 

را بوجود آورد شه هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  و او لبخند میزد و مانند سرو ناز 

ورد شه هیچ در دیدگاه خداوند رحمن میخرامید.  چه والا است فردی شه او را بوجود آ

عرش را طواف نمود  چشمی مانندش را ندیده است.  سپس به سیر پرداخت و اطراف

بدون داشتن هیچ قصد و اراده ای شه از آن او باشد درست بمانند سوزن عشق و وله شه 

بسوی مغناطیس جمال و زیبائی شه در جلوی روی او بود ششیده شده باشد.  چه والا است 

آورد شه هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  و او با ملایمت راه میفردی شه او را بوجود 

 ۀنمود و ملکوت زیبائی از فراسویش او را به واسطرفت و فر  و شکوه بر او ش رنشِ می

گفت.  چه والا است فردی شه انگیز و وقار و تناسب اندامش تهلیل میهای شگفتنیکوئی

ه موهای سیاهش در او را بوجود آورد شه هیچ چشمی مانندش ر ا ندیده است.  و ما متوج 

درازای گردن سفیدش شدیم، درست بمانند آن بود شه شب و روز در این مقام ابهی  و 

دست در آغوش هم انداخته اند.  چه والا است فردی شه او را بوجود آورد شه  مقصد اقصی  

دیم ما نقطۀ پنهان هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  و چون دقیقتر به صورتش نگاه شر

شده در زیر پردۀ واحدی ه را یافتیم شه از افق پیشانیش نورافشان بود شه بمانند آن بود شه 

الواح عشق خداوند عالمیان و دفترهای عاشقان در دنیا تفصیل شده اند.  چه والا است 

از فردی شه او را بوجود آورد شه هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  و این نقطه حاشی 

نقطۀ دیگری بود شه در بالای سینه دست راستش قرار داشت.  چه والا است فردی شه 
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مولای رموز و آنچه آشکار است شه او را خلق شرد وجودی شه هیچ چشمی مانندش را 

ندیده است.  هیکل خداوند قیام نمود و به آرامی شروع به راه رفتن شرد و در پشت سر او 

داشت و منجذب از آیات شه گوش فرا می فت در حالیرورقه )حوریه( نیز راه می

را اضغاء می پروردگارش و با حالت هیجان و شور وله از آیات پروردگارش بود شه آن

نمود.  چه مبارک است نفسی شه او را آفرید شخصی شه مانندش را شسی ندیده.  سپس به 

دهوش برزمین افتاد.  س رور و فرح و شوقش افزوده شد تا اینکه حالتش دگرگون شد و م

هنگامی شه به هوش آمد و از زمین برخاست، به پروردگارش نزدیک شد و گفت نفس من 

باشی.  چه والا برای مسجونیت تو فدا باد ای وجودی شه رمز غیب در ملکوت انشاء می

است فردی شه او را بوجود آورد شه هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  و او به سوی 

گاه میکرد مانند شخصی شه در مستی و سرگردانی فرورفته تا آنکه دستش مشرق عرش ن

در این هنگام شه او   .را بسوی خود ششاند گردن پروردگارش قرار داد و آن را به دور

مخزونۀ حمراء  ۀنزدیک شد ما هم باو نزدیک شدیم و در او دریافتیم آنچه را شه در صحیف

است فردی شه او را بوجود آورد شه هیچ چشمی  از قلم اعلای ما نازل شده.  چه والا

مانندش را ندیده است.  سپس سرش را خم شرد و دو انگشتش را زیر صورتش قرار داد 

بمانند آن بود شه هلال ماه به ماه تمام )ماه شب چهارده( نزدیک شده.  چه والا است فردی 

این موقعیت به صدائی شه او را بوجود آورد شه هیچ چشمی مانندش را ندیده است.  در 

بلند گفت شه تمام وجود برای بلایای تو فدا باد ای سلطان زمین و آسمان.  برای چه نفست 

عکا قرار دادی )این عبارت به صورت رمز معنای خاصی  ۀرا بین این افراد در مدین

 های اهل عالم اسماء بر آنمقاماتی شه چشم ،قصد ممالک دیگر )عالم جاودان( شن دارد(؟ 

نیفتاده.  بر آنچه بوقوع پیوست ما تبسمی شردیم.  شما، ای هوشیاران شه بر ششتی قرمز 

حمراء( من سوار هستید، در مورد این ذشر شیرین و آنچه را ما از سر   ۀرنگ )سفین

 مستس ر پدیدار مخفی اراده شردیم  شناسائی حاصل شنید.   

ن متول د شد، فردی شه به ذشر من و این ذشر مصادف با روزی شه در آن مبش ر به ظهور م

سلطنت من گویا شد و مردم را به آسمان مشی ت من و دریای ارداه من و خورشید ظهور 

ز شردیم به روز دیگری  من آگاهی داد.  و ما آن ( معز  را )روز میلاد حضرت رب  اعلی 

شه به )میلاد جمال قدم( شه در آن غیب مکنون و سر  مخزون مصون پدیدار شد، فردی 

او ساشنان ملکوت اسماء مضطرب شدند و اهل زمین و آسمان بیهوش شدند و بر  ۀواسط

زمین افتادند و ما دست آنها را گرفتیم و آنها را بلند شردیم، و این واسطۀ چیرگی از جانب 

ما بود و توانائی از طرف ما و قدرت از جهت ما.  و من مقتدر هستم بر آنچه بخواهم، 

 ۀت مگر من شه داننده و دانا است.  چه خوش است حال شخصی شه رائحهیچ خدائی نیس

خداوند را در این یوم دریافت، یومی شه محل طلوع ظهور الهی است و محل اشراق اسم 

من شه آمرزنده است و روزی شه در آن نسیم خوشبوی الهی وزید و نسمة الله مرور شرد و 
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طور ندا شرد شه سلطنت سزاوار خداوند روزی شه ششش ظهور افراد مرده را برگرفت و 

توانای والای دانای آگاه است و روزی شه در آن هر آرزومندی به آرزویش رسید و تمام 

عارفان به عرفان شخصی رسیدند شه به جستجوی او مشغول بودند و سالکان به صراط 

از آسمان مستقیم او رسیدند.  ای پروردگار این روز را بر احباء مبارک شن و بر آنها 

بخششت نازل شن آنچه شه آنها را از منقطعان از دون تو شند و از متوجهان به سوی افقی 

شه از او خورشید بخشش تو اشراق شرد.  ای خداوند برای آنها مقد ر شن آنچه برای آنها 

در این دنیا و دنیای دیگر سودمند است.  همانا تو مقتدر و بلند قدر و بخشنده و دهنده و بی

 .یاز و بخشاینده هستین

لین لوح شه از یراع ءعبدالبهاحضرت  –۱۲ مقدس آن حضرت بعد از صعود جمال  ۀدر او 

: قدم عز  نزول یافت چنین می  فرمایند قوله الاعز 

تلَئلََ علی آفاقِ الأ مَمِ قدَْ غابَ عَنْ مَشْرِقِ العالمَِ و یلَوح  و ی ضیء  مِ » ن أنَِّ النَّیِّرَ الأعَْظمَ الم 

ا ف قهِِ الابهی  و مَلکَ وتهِِ الاعلی  علی الأشَْوانِ و ی فیض  الأنَْوارَ علی الأخَْیارِ وَ ینَْش ر  نفَحَاتِ 

نْتشَِرةِ فیِ البسَیطةَِ  ؤیا الم  الحَیاتِ عَلیَ الق ل وبِ و الأرَْواحِ شَما أخَْبرََ بهِِ مِنْ قبَْل  فیِ لَوحِ الرُّ

جود  لبِلائکَِ الفدِاء  یا س لطانَ الغَبراءِ قالَ و قوَل ه  ال حَقُّ عِنْدَ ذلکَ صاحَتْ و قالتْ ش لُّ الو 

اءَ اقْصِدْ مَمالکَِکَ الأ خْری  الأرضِ وَ السَّماءِ ألِی مَ أ وْدَعْتَ نفَْسَکَ بیَْنَ هؤ  لاءِ فیِ مَدینَةِ عک 

ی ون  أهَْلِ الأسَْماءِ  شْرَ الأحَْلی  المَقاماتِ الََّتیِ ما وَقعََتْ عَلیَْها ع  عِنْدَ ذلکَ تبَسََّمْنا أعْرِف وا هذا الذِّ

ِ أی اش م وَ التَّزَلزَلَ و الأضْطِرابَ وَ  سْتسَِرِّ الأخَْفی انتهی، یا أحَِب اءَ الله  رِّ الم  و ما أرََدْناه  مِنَ السِّ

مود مِن هذا الیَومِ المَشْه ودِ ال الفزََعَ و مولَ وَ الخ  یوَم  یَوم  الِأستقامَةِ الک بری الِأضْطِرارَ وَ الخ 

س وخِ بیَْنَ مَلََ الأنشاءِ    .(۶– ۵ صص، ۱، جمنتخبات مکاتیب...« )الیَوم  یَوم  الثُّب وتِ وَ الرُّ

قرار است: نیر اعظم نورانی از افق عالم غائب گردید ولی از  مضمون بیان مبارک از این

انوار بر  ۀر است و نورافشان و افاضافق ابهی  و ملکوت اعلایش بر عالم عالمیان آشکا

شه از قبل در  طوری همان ،فرستدنماید و نسائم روحبخش بر قلوب و ارواح مینیکان می

لوح رؤیا شه در عالم خاک منتشر شده خبر داد و فرمود و فرمایش او درست است: 

متحملش  بهشتی با صدائی بلند گفت شه تمام ممکنات ذی جود برای بلایائی شه تو ۀ"حوری

عکا رها  ۀچرا نفست را در بین این مردم در مدین –شدی فدا باد ای سلطان زمین و آسمان 

های اهل ملکوت اسماء به آن مقاماتی شه چشم ،شردی؟  قصد ممالک روحانی دیگر شن

این بیان شیرین را و آنچه ما از سر  پوشیده شده  –بر این گفتار ما لبخندی زدیم   .نیفتاده

انتهای بیان مبارک.  ای احبای الهی مبادا در شما   "ش ذشر شردیم شما دریابید.در روپو

تزلزل و پریشانی و فزع و درماندگی و افسردگی و سستی و پژمردگی بوجود آید از این 

است و الیوم یوم ثبوت و رسوخ بین  واقعه ای شه اتفاق افتاده.  امروز یوم استقامت شبری  

 .ملاء انشاء ...

لیف شیخ محمد بن علی تهانوی؛ أ؛ ت۲–۱ج  ،العلوم اف اصطلاحات الفنون وشش –۱۳

تحقیق علی دحروج، نقل النص  الفارسی الی العربیه عبدالله الخالدی، ترجمه الاجنبیه 

ل، بیروت،  کشاف ) ۱۹۹۶جورج زیناتی، ناشر: مکتبة لبنان ناشرون، طبع او 

 .(اصطلاحات
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ادی، ناشر: انتشارات أ، تنیتعبیرات عرفا فرهنگ اصطلاحات و –۱۴ لیف سی د جعفر سج 

اصطلاحات شمسی ) ۱۳۸۳، چاپ هفتم، طهران، ۱۲۳ –طهوری: زبان و فرهنگ ایران 

 .(عرفانی

لیف علامه علی بن محمد السی د الش ریف الجرجانی، متوفی أ، تمعجم التعریفات –۱۵

یق المنشادی، ناشر: دارالفضلیه، قاهر۸۱۶ د صد   . (تعریفات جرجانیه، )ه.ق.، تحقیق محم 

در به عبارت:  –ترجمه به مضمون لوح چهارم  –۱۶ ف  »لوح میلاد جمال قدم شه م صَّ ؤ  الَْرَّ

مْ ....  وا فی انَْف سِک  ه ودِ انَِ افْرَح  حیم  اَنْ یا مَلَََ الْغَیْبِ وَ الشُّ )متن لوح در صفحات « الْکَریم  الرَّ

 ن قرار است:درج گردیده( از ای ای ام تسعه، ۵۴–۴۸

 اوست مهربان و بخشنده و مهربان

در وجود خودتان شادی شنید و در  ای ساشنین دنیای قابل رؤیت و عالم غیر قابل رؤیت! 

ذوات خود مسرور باشید برای اینکه شبی فرا رسید شه در آن شورها محشور گردیدند و 

در قدیر برانگیخته ها و روزها و میقات امر از جانب مقتادوار به گردش آمدند و شب

 .انگیزاین روح بزرگوار شگفت شدند.  مژده بر اهل ملاء اعلی  باد بر

های دوزخ بسته شد و های بهشت باز شد و دروازهامشب شبی است شه در آن دروازه

نگهبان بهشت خداوند رحمن در قطب جهان پدیدار شد.  و نسیم الهی از جانب بخشش 

براستی آمد، اگر شما از عارفان باشید.  مژده باد بر این خداوند وزید و ساعت و قیامت 

د ندارد مگر هر نفس موقن شبی شه تمام ای ام از او شسب نور شردند و شسی بر آن خِرَ 

 بصیری.

روح با ظروفی  ۀهای قدر در طواف بوده اند و در آن شب ملائکبراستی در حولش، شب

ود آمدند و در آن شب تمام بهشت به زیور پر از آبهای بهشتی شوثر و تسنیم به پائین فر

ین گردید.  و "تمام آنچه بود" برانگیخته شد و به حیات جدید  خداوند مقتدر عزیز من ان مز 

مفتخر گردید و در آن شب رحمت الهی بر تمام اهل عالم پیشی گرفت.  مژده باد بر شما 

 ای گروه روحانیان از این فضل آشکار الهی.  

ها از ریشه های "جبت" لرزید و "صنم اعظم" بر زمین افتاد و بدییهو در این شب پا

ی" شکست و  ز  برگرفته شدند و بت "منات" در وجودش نوحه شرد و سپس پشت بت "ع 

 ۀصورتش سیاه شد.  تمام این امور به این عل ت بود شه فجر ظهور پدیدار شد شه به واسط

نبیاء و رسولان روشن شد.  چه خوش های عظمت و شکوه  و چشمان اپدیدار شدنش چشم

 است این فجری شه به راستی از مطلع عز  نورانی پدیدار شد.

رفتن به جبروت عز  و اقتدار بازداشته شدند و باعث شد  بگو در آن فجر شیاطین از بالا

 دار شود، و درشه قلوب آنهائی شه بر خداوند مقتدر عزیز مختار اعتراض شردند، جریحه

های ابرار از این زیبائی الهی نورانی شد، شاران تیره شد و صورتتباه آن شب صورت

جمالی شه ظهورش را ملکوت غیب و شهود و همچنین اهل ملاء عالین منتظر بودند.  چه 

پر نزهت است این روحی شه بواسطه اش آنهائی شه در قبور بودند خارج شدند و هر 

 به حرشت آمدند. استخوان پوسیده ای شه در قبور قرار داشتند
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ها به جای ها بر سرت بکوب و آنگاه ای محل انباشتن سرششیتمام بدی ۀبگو ای سرچشم

خودت در جهنم برگرد، برای آنکه جمال رحمن از افق امکان اشراق شرد با درخششی شه 

های الهی را در برگرفت، و از او روح مقتدر عزیز منان الهی آفریده نورش تمام سرزمین

خداوند( از روپوش عظمت بیرون آمد و پردهارادۀ او انگشتان اراده ) ۀه واسطشد، و ب

های )اوهام( موجودات را به سلطنت توانای بلند مرتبه و بزرگوارش پاره شرد.  چه خوش 

 . است این فجری شه در آن جمال قدم بر تخت اسم اعظم عظیمش نشست

خوشا به حال نفسی شه در   .".شودیو در آن نفسی متولد شه "نه میزاید و نه زائیده م

های علم و حکمت را دریابد شه در شلمات ور شود و مرواریددریای معانی این بیان غوطه

است حال نفسی شه به این مطلب  توانای قدیر پنهان شده.  بسیار نیکو ۀخداوند بلند مرتب

 شناسائی حاصل شند و از شناسندگان باشد.

صفت فرود پاک ۀهائی از اهل بهشت و ملائکر آن دستهبگو این صبحگاهی است شه د

آمدند و بعضی از آنها بسوی ملاء اعلی  با نفحات جمال ابهای خداوند صعود نمودند.  و از 

هائی مملو از شوثر جاودان را در دست دیگری فرود آمدند شه شاسه ۀاین نفحات ملائک

د شه مشغول طواف در اطراف محلی داشتند و چنین نوشابه ای را به افرادی تقدیم شردن

بودند شه جمال قدم بر عرش اسم بخشنده اش  مستوی بود.  چه نیکو است حال فردی شه 

در پیشگاهش حضور یافت و جمالش را زیارت شرد و نغمات وحیش را شنید و قلبش، از 

 شلماتی  شه از دو لب پاک، والا و نورانی او خارج شد، زنده شد.

آور های شگفتاست شه در آن درخت بزرگ شاشته شد و مثمر به میوهبگو این صبحگاهی 

بلند مرتبه شد.  قسم به خداوند شه از برای هر میوه ای از این درخت نغماتی است و در 

این هنگام ای گروه روحانی برای شما از بعضی از ترن ماتش به اندازۀ قابلیت شما یاد می

به خداوندی شند شه توانا و بلند مرتبه و قدیر است.   شنیم تا اینکه شما را مجذوب و نزدیک

پاک به امر خداوند غیر  ۀچه خوش است صبحگاهی شه از آن خورشید )الهی( از شران

 والا اشراق شرد. ۀقابل دسترس بلند مرتب

بگو این صبحگاهی است شه در آن "ذات پنهان و غیب پوشیده شده" پدیدار شد.  و در آن 

ل خودش از جمال قدم شاسۀ جا ودان را با انگشتان بهاء )حضرت بهاءالله ( برگرفت و او 

رتبه تا شریف انفاق شرد.  چه را به مردم روی زمین از هر فرد شم سپس آن ،آن نوشید

 .والای او نوشید ۀرا برگرفت و به حب  بلند مرتب نیکو است حال شخصی شه آن

 ۀمبارش ۀخت در شوه طور در بقعو همانا میوه ای از آن درخت گویا شد به آنچه در

از آن شنید شه او را از ممکنات  های حضرت موسی  نورانی گویا شد و آنچه را گوش

منقطع شرد و او را به سوی محل پاک پر اطمینان نزدیک شرد.  چه  نیکو است این ششش 

 بزرگ. ۀخداوند توانای بلند مرتب

بواسطه اش روح )حضرت عیسی  و میوۀ دیگری از آن درخت گویا شد به آن چیزی شه

مسیح( منجذب شد و به سوی آسمان عز  مبین صعود شرد.  چه نیکو است این روحی شه 

 مقربین ایستاد. ۀالامین )جبرئیل( با گروهی از ملائکدر جلوی رویش روح
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د رسول خداوند را منجذب شرد  و میوه ای از آن درخت گویا شد به آنچه قلب حضرت محم 

و ندای خداوند را  رفت )معراج شرد( به سوی سدرةالمنتهی   ی بلند مرتبه بالاو از این ندا

از پس سراپردۀ بزرگی از رمز اسم من شه پاک و والا و بزرگ است شنید.  پس چه نیکو 

 است این درختی شه براستی قد ششید شه در سایه اش مردم زمین قرار گیرند.

زمام اختیار را در دست گیر و قدری ملاحظه قسم بخداوند راستی!  –همانا ای قلم اعلی  

های این درخت خداوند، تو در گویا شوی و بازگوئی شنی از نغمات میوه شار باش شه اگر

برای اینکه مردم همه از دورت فرار خواهند شرد  ،زمین  منفرد و بدون یاور خواهی شد

نکار  است.  چه نیکو و از ساحت پاک تو پراشنده خواهند شد و این حقیقتی غیر قابل ا

 ۀاست رموزی شه هیچ نفسی توانا بر دوش گرفتنش نیست مگر خداوند پادشاه بلند مرتب

 زیبا.

شمتر  یآیا ای قلم، تو ندیدی شه آنچه را تو از رموز پروردگار والای پرشکوه پدیدار شرد

اشناف و با این وصف باعث شد شه فریاد منافقین از اطراف و  –از آنست شه به شمار آید 

ضوضای مشرشین از بدشاران بلند شود.  پس در این هنگام زمام اختیار را در دست گیر و 

بیش از این حرف نزن و سپس بپوشان )مستور دار( آنچه را شه خداوند به جودش به تو 

و خواهی اهل عالم را از آب گوارای زندگانی بنوشانی شه خداوند تعنایت شرده.  اگر می

را به و قرار داده به اندازۀ ظرفیت آنها جاری شن.  این چنین نفسی شه ترا سرچشمه اش 

امری از جانبش آفرید به تو فرمان میدهد.  پس عامل شو به آنچه مأمور شدی و از  ۀواسط

صابرین مباش.  چه نیکو است این حکمی شه زمام موجودات را بر گرفت و قلم اعلی  را 

همانا او بر هر چیزی توانا   .ل عالم ناسوت پوشیده شدهآنچه از اه مانع از بازگوئی شد از

 است.

طبرسی،   لف شتاب: فضل بن حسنؤ:  م۷۲، ص۱ج ،البیانتفسیر مجمع ۀترجم –۱۷

احمد  :د مفتح؛ ترجمهنوری همدانی، محقق: مفتح، محم    ، ترجمه: حسین .ه.ق ۵۴۸ متوفی  

مجمع البیان چاپ اول، طهران )،  بهشتی، تصحیح هاشم رسولی و دیگران، ناشر: فراهانى

 .(ترجمه –

رم ساكن گنجه»حضرت عبدالبهاء در لوح  –۱۸ فرمایند قوله  چنین می« جناب آقا م حَّ

 :  الاعز 

 گوید: "هوالله ای محرم محرم حافظ شیرازی می

 كه ماه امن و امان است و سال صلح و صفا   ببین هلال محرم بخواه ساغر راح

 مقابل  شب   قدر  است   و   روز   استفتاح   ال   كاندمعزیزدار    زمان   وص

زیرا كه دو روز از بدایت این ماه دو مولد مبارك است.  ملاحظه كن كه چگونه خدا از 

لسان او جاری نموده است.  پس تو به مقتضای این نام در میان انام خلق را به صلح و 

وب به یكدیگر التیام یابد.  و علیك البهاء سلام بخوان تا وحدت عالم انساني جلوه نماید و قل

.  ع   (۲۱۹، ص۲، جمآخذ اشعارع" )الابهی 
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ها وارد نشده( استخراج حافظ )شه در بعضی مجموعه ۹۲دو بیت فوق از غزل شماره 

 شده:

 و سال صلح و صلاح شه ماه امن و امانست–––راح  ساغر   بخواه   محرم  هلال  ببین 

 فلاح ی گو  دیده نور   یا   برب  آشتی   به–––نکند   گدا   دون   یدنیا  سر   بر   نزاع

 استفتاح   روز   و    قدرست  شب   مقابل –––دم   شان  را   وصال   زمان دار   عزیز

 صباح نهد چراغ    یجام صبوح آنکه  هر–––بود  خواهد  بخیر  روزش  شه  باده  بیار

 الاصباح   فالق ز    ندانم شام   بانگَِ   شه–––مست  من  از  آید  شایسته   طاعت شدام 

 مفتاح  یشن گم   چو  نگشاید شه شس درت –––ترسمیو م  خویش شار از  یغافل تو دلا 

 فتاح   جانب   ز   بختت گل    بشکفد   شه–––به روز آوری چو حافظ شب وصل یبه بو

 شرع دور حکمت و زمان شاه شجاع است و

 .مساء و صباح شوش درجان  به راحت دل و

 نویسد:چنین می الجنانتفسیر روضابوالفتوح رازی در  –۱۹

ل در سبب این نام و اصل و مأخذ او»  فصل او 

علما در او خلاف كردند.  بیشترینه ایشان گفتند: یعنى شب تقدیر احكام و تقدیر قضایا آنچه 

و روایت كرد  كنند، ... خواهد بودن در سال از آجال و ارزاق و اقسام، همه در این شب

ماه شعبان فصل  ۀابو الضحى از عبدالله  عب اس كه او گفت: خداى تعالى حكمها در شب نیم

كند و در شب قدر به فریشتگان سپارد، و براى آن مبارك خواند او را كه در او خیرهاى 

د ابوبكر   ... صلى الله  علیه و آله – بسیار و بركت بسیار از آسمان فرود آید بر ام ت محم 

اق گفت: براى آن شب قدر خواند این شب را كه هر بى قدرى در این شب با قدر و  ور 

منزلت شود چون طاعت كند و این شب را احیا كند.  و گفتند: براى آن كه طاعت در این 

شب بنزدیك خداى تعالى قدر و منزلت تمام دارد.  سهل بن عبدالله  گفت: براى آن كه خداى 

مت در این شب بر بندگان تقدیر كند.  بهرى دگر گفتند: براى آن كه در این شب تعالى رح

فریشتگان با قدر و منزلت از آسمان به زمین آیند.  خلیل احمد گفت: براى آن كه در این 

شب زمین بر فریشتگان تنگ شود از بسیارى كه فرود آیند، من قول العرب: قدرت علیه 

 قوله: وَ مَنْ ق دِرَ عَلیَْهِ رِزْق ه .  قدرا إذا ضی قت علیه، و منه 

  فصل دویم در ذكر اختلاف علما در وقتش

علیه  – بعضى گفتند: این در عهد رسول بود.  چون رسول  .صحابه خلاف كردند در او

برفت، این معنى برداشتند، و بعضى دگر گفتند: تا به قیامت باشد.  ابو مرثد گفت  – السلام

پرسیدم حدیث شب قدر و آن كه مرفوع است یا  – رحمةالله  علیه – از أبو ذر غفارى

پرسیدم و گفتم: این چیزى است كه در عهد  – علیه السلام – من از رسول :گفت نیست! 

گفت: لا بل تا به قیامت باشد.  دیگرى گفت از ابوهریره  باشد یا پس از ایشان باشد؟  ءانبیا

گفت: دروغ گفت آن كه این دعوى   از میان ما؟ گویند: شب قدر برداشتند پرسیدم كه، مى

گفت: در ماه رمضان.  بعضى دگر از صحابه گفتند: او  كرد.  گفتم: كى باشد در سال؟ 

مرفوع نیست، و لكن در جمله سال باشد تا اگر كسى طلاق خورد یابنده را آزاد كند تا به 
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بنگذرد واقع نباشد، و این شب قدر طلاق و عتق موقوف باشد بر یك سال، تا یك سال تمام 

 یك روایت است از عبدالله  مسعود، و مذهب ابوحنیفه است.

ا جمهور علما بر نند كه این شب در ماه رمضان باشد هر سال، و این قول عبدالله  عمر آام 

 است و حسن بصرى و سعید جبیر.

ل ماه  آنگه خلاف كردند در ماه رمضان كه كدام شب باشد.  ابو رزین گفت: شب او 

رمضان باشد.  حسن بصرى گفت: شب هفدهم ماه رمضان باشد و آن شب بود كه بر دگر 

و این  – بدر بود، و درست آن است كه در عشر اواخر بود از ماه رمضان ۀروز وقع

مذهب اهل البیت است و شافعى.  و ابوهریره خبرى دگر روایت كرد كه رسول گفت: 

 باقى طلب باید كردن.  و امیر المؤمنین على ۀت: در دهفالتمسوا هذه فى العشر الغوابر، گف

در عشر اواخر اهل خود را  – لهآصلى الله  علیه و على  – گفت: رسول – علیه السلام –

 بیدار كردى در ماه رمضان.

علیه  – ابو سعید خدرى  گفت: رسول آنگه خلاف كردند كه كدام شب باشد از این شبها! 

ماه رمضان تا روز نماز كرد، و آن شب باران از آسمان شب بیست و یكم  – السلام

 آمد و رسول آمد، و كان المسجد على عریش، و مسجد به چفته پوشیده بود، آب فرو مى مى

كرد در میان آب و گل.  بامداد چون از مسجد بیرون آمد، اثر  سجده مى –علیه السلام  –

ام باشد و این در اخبار  ست و سهآب و گل بر روى رسول بود.  بعضى دگر گفتند: شب بی

!  اهل البیت است.  مردى بنزدیك رسول آمد از جهینه و گفت: ما تا  ۀاز قبیل یا رسول الله 

علیك بلیلة ثلث،  گفت:  .به مدینه راه دور است، مرا راه نماى بر شب قدر در ماه رمضان

: در عهد رسول چند ام نگاه دار.  و عبدالله  عمر گفت ، گفت: شب بیست و سه و عشرین

ام است. ... من طعام بخوردم.   كس در خواب دیدند از صحابه كه شب قدر شب بیست و سه

گفت: نعل من بیارى.  من نعلینى پیش رسول نهادم.  بپوشید و بیرون آمد تا به مسجد آید.  

! بنو سلمه مرا فرستاده مرا گفت: كارى دارى؟  ه شب قدر اند تا بپرسم ك گفتم: یا رسول الله 

گفتم: شب بیست و دوم است.  گفت: فردا  گفت: امشب چندم است از ماه؟  كدام شب باشد؟ 

 ام.  ... شب بیست و سه – شب باشد

گفت: شب  – علیه السلام – ام در علامات او: حسن بصرى روایت كرد كه رسول فصل سه

فتاب برآید و او را قدر شبى باشد خوش و روشن، نه گرم باشد و نه سرد باشد، بامدادش آ

شعاع نباشد.  عبید بن عمیر گفت: در اواخر ماه رمضان در كشتى بودم، شبى از شبها آب 

 دریا برگرفتم و باز خوردم، عذب زلال یافتم، بدانستم كه آن شب شب قدر است.

  فصل چهارم در فضائل و خصایص این شب

گفت: هر كه شب قدر نماز كند  كه او – علیه السلام –ابو هریره روایت كرد كه از رسول 

خبر است كه:  از سر ایمان و احتساب، خداى تعالى گناهان گذشته بیامرزد او را.  و در

شیطان در این شب بیرون نیاید و بر دگر روز تا چاشتگاه و نتواند كه كسى را رنجى 

 رساند از خیالى و فسادى.  و سحر هیچ ساحر در این شب اثر نكند.

س روایت كرد كه: خداى تعالى در این شب فریشتگان را فرماید تا با جبریل از عبدالله  عب ا

لواهاى نور.  چون به زمین  سدرةالمنتهى به زمین آیند.  هفتاد هزار فریشته به زمین آیند با
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 علیه السلام – كعبه و بر سر تربت رسول ۀآیند لواها به چهار جایگاه بزنند: بر پشت خان

 لمقد س و به كوه طور سینا.او به مسجد بیت –

اى و  اى و خانه نده شوى، پراگنده شوند.  هیچ سراى و حجرهشآنگه جبریل گوید: پرا

اى باشد الا  كه فریشتگان در آن جا شوند الا   اى بنماند كه در آن جا مؤمنى یا مؤمنه سفینه

همه تسبیح و   اى كه در او سگى یا خوكى یا خمرى یا جنبى از حرام یا صورتى باشد. خانه

د. تهلیل و استغفار مى  كنند براى ام ت محم 

چون وقت صبح باشد، روى با آسمان نهند.  ساكنان آسمان دنیا به استقبال آیند و گویند: از 

د را.  گویند: ما فعل الله  آیى؟  كجا مى گویند: از زمین كه دوش شب قدر بود ام ت محم 

 بحوائج امة محمد؟  ....

 نچه مستحب  است كه در این شب كنند و گویندفصل پنجم در آ

 !  اگر شب قدر یابم، چه گویم؟  در خبر است كه یكى از زنان رسول گفت: یا رسول الله 

روایت كرد از عایشه  ی.  و شریح بن هانیگفت، بگو:  اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عن

عامر بن ربیعه گفت: هر كه او گفت: اگر شب قدر دریابم، از خداى جز عافیت نخواهم.  

كه او در شب قدر نماز شام و خفتن بكند، حظ  خود گرفته باشد از شب قدر.  و نمازى 

اند كه در این شب صد ركعت نماز  معی ن نیست در اخبار اصحاب ما جز كه روایت كرده

ام.  و از جمله نوافل ماه رمضان است، از جمله هزار  باید كردن، اعنى شب بیست و سه

ام ماه رمضان سورتى  گفت: هر كه او شب بیست و سه –علیه السلام  – ت.  و صادقركع

– ۳۴۲صص ، ۲۰، جتفسیر رازی...« )الروم و العنكبوت بخواند، غفر الله  له البتة 

۳۵۲). 

ى  * وَمَنَاةَ : » ۲۰و  ۱۹ ات، آی(۵۳)نجم  ۀسور ،ن مجیدآقر –۲۰ زَّ تَ وَالْع  أفَرََأیَْت م  اللاَّ

 .*«ثةََ الْأ خْرَى  الثَّالِ 

 طبرسی، متوفی    لیف فضل بن حسنأت ؛۶ – ۱ لدهای، ج الجامعتفسیر جوامع ۀترجم –۲۱

مترجم: علی عبدالحمیدى، اشبرغفورى، احمد امیرى شادمهرى، عبدالعلی  ؛. ه.ق۵۴۸

ل،  ناشر: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى ؛صاحبی و دیگران ، چاپ او 

 . (ترجمه –جوامع الجامع )  .شه.۱۳۷۵مشهد، 

بدیع،  ۱۰۵در این دور مبارک به قاموس توقیع مبارک  «صنم اعظم»در مورد  –۲۲

 . (۵۵ص ،۲، جاسرار ربانیرجوع شود ) ۵۵ص ،۲ج، اسرار ربانی

 .(تاریخ تمدننیکی )ونشر الکتر ،ترجمه به فارسی ،لیف ویل دورانتأت، تاریخ تمدن –۲۳

لیف هشام بن محمد الكلبى، ترجمه به فارسی: سی د أ، تربهای عبت – الاصنام –۴۲

م، ن رضا جلالی–محمد  . (الاصنامش )۱۳۶۴ائینی، تهران، نشر نو، چ دو 

 ۲۰۱۷مطبوعاتی مرآت، دهلی نو،  ۀد صدیق، ناشر: مؤسساتالیف فؤ ،لئالی مکنونه –۲۵

م تحت عنوان توحید لئالی مکنونه) د و انی اناالله، توحی –(.  رجوع فرمائید به بخش سو 

 .۱۳۵ص

ی نشر مل   ۀ، ناشر: لجنتوقیعات مبارشه حضرت ولی امرالله خطاب به احبای شرق –۲۶

 .(توقیعات مبارکهمیلادی ) ۱۹۹۲هاین، آلمان، آثار امری به لسان فارسی و عربی، لانگن
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فَظ  ا لوَْ ك نتَ ":  ۱۵۹ ۀآی ،آل عمران سورۀ قرانی ۀدر توصیف آی تفسیر المیزان در –۲۷

وا مِنْ حَوْلِكَ    چنین وارد شده:  "غَلیِظَ الْقلَْبِ لَانفضَُّ

آیاتى است كه در خصوص جنگ احد نازل شده، و این آیات متعرض  ۀاین آیات نیز تتم»

سف و حسرتى كه از أدیگرى است كه براى مسلمین پیش آمد و آن عبارت بود از ت ۀلأمس

دلشان پر شده بود، و قلم درشت كشتگان از كشته شدن جنگجویانشان و بزرگانشان در 

به جز چهار نفر كشته  – بطورى كه گفته شده – انصار بود، چون از مهاجرین ۀطایف

انصار، و بیشتر ترس  ۀكند كه بیشتر مقاومت از ناحی نشدند، و این حدس انسان را قوى مى

 مهاجرین بوده، و مهاجرین قبل از انصار گریختند. ۀو وحشت از ناحی

و كوتاه سخن اینكه آیات مورد بحث خطا و خبطى را كه باعث این اسف و حسرت شد 

آن أسف و حسرت بود، و آن  ۀكند كه زائید كند، و سپس به امر دیگرى اشاره مى بیان مى

عبارت بود از سوء ظن به رسول خدا )ص(، و اینكه آن جناب، باعث شد كه مسلمانان 

آن مهلكه بیفتند، ... و خلاصه معناى آیه نهى  گرفتار آن حسرت و أسف شوند، و در

كسانى كه در بیرون شهر یا در غیاب  ۀمؤمنین است از اینكه مثل كافران باشند، و در بار

مردند و كشته  بستگان و یا در جنگ از دنیا بروند بگویند: اگر نزد ما مانده بودند نمى

اى الهى كه همان  قلبى و شكنجهشدند، براى اینكه این سخن آدمى را به سوى عذابى  نمى

كند، علاوه بر اینكه سخنى است ناشى از جهل، براى اینكه دورى  حسرت باشد گرفتار مى

احیا و  میراند، و اصولا   كند و نه مى فلان شخص از خانواده و بستگانش، نه او را زنده مى

نیست، پس اماته از شؤون مختص به خداى تعالى است، خداى وحده كه شریكى براى او 

كنید بصیر و بینا است.   زنهار كه شما مسلمانان مثل آن كفار نباشید، كه خدا بدانچه مى

ِ لنِْتَ لهَ مْ ..." كلم رحم است و غلیظ به معناى جفاكار بى «فظ»ۀ ...." فبَمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ

 لكه مصدر فع «انفضاض»ۀ بودن قلب كنایه است از نداشتن رقت و رأفت، و كلم

شریفه التفاتى به كار رفته، چون در آیات  ۀاست متفرق شدن است.  در این آی «انفضوا»

قبل خطاب متوجه عموم مسلمین بود، و در این آیه متوجه شخص رسول خدا )ص( شده، 

خواهد بفرماید: رسول  و خطاب در اصل معنا در حقیقت باز به عموم مسلمین است و مى

بت به شما مهربان شده است، و به همین جهت به او امر ما نس ۀما به رحمتى از ناحی

كردیم كه از شما عفو كند و برایتان استغفار نماید و با شما در امور مشورت كند، و وقتى 

در اول آن  «فا» تصمیمى گرفت بر ما توكل كند.  ...  و این سخن به خاطر اینكه حرف

در آیات نیامده، ولى سیاق  ته صریحا  گیرى از كلامى دیگر است كه البآمده فرع و نتیجه

"و اذا كان حالهم ما تریه من الشباهة بالذین  بر آن دلالت دارد و تقدیر كلام چنین است:

تفسیر « ).".كفروا، و التحسر على قتلاهم، فبرحمة منا لنت لهم، و الا لانفضوا من حولك

 .(۸۸ –۸۴ صص ،۴، جترجمه –المیزان 
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